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جهاد ســازندگی از همان اوان تأسیس یک نهاد انقلابی بسیار ارزشمند و مهم بود، چون به 
طور مشخص و دقیق در خدمت مستضعفان بود که امام خمینی، بنیان گذار انقلاب اسلامی 
ایران، آنها را ولی نعمتان این انقلاب می دانست. جهاد سازندگی همپای انقلاب و انقلابیون 
پیش از جنگ تحمیلی و در طی آن و پس از آن در کار ساخت و ساز ایران و آبادانی کشور قدم 
برمی داشت و خدمات ارزنده اش از چشم مسئولین و مردم دور نبود. جهاد سازندگی بعدها 
به یک وزارتخانه تبدیل شــد و در ســال 1381 در طرح ادغام وزارتخانه های موازی، با ادغام 

وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی، وزارت جهاد کشاورزی به  وجود آمد.
 امام خمینی در مقاطع تاریخی مختلف و به مناسبت های گوناگون در باب این نهاد انقلابی 

بسیار نوشت و فرموده است که در ادامه گلچینی از بیانات ایشان را مرور می کنید. 

در کلام بنیان گذار انقلاب
و حامی خدمتگزاران انقلاب؛ خمینی کبیر)ره(

اسلام و انقلابآبروی
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کتاب دفــاع مقدس )جنگ تحمیلی( در اندیشــه امام 
خمینی )ره(

زحمات بی وقفۀ جهاد، این سنگرســازان بی سنگر، در دفاع 
مقدسمان ازجمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ 
نمی گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم چشم دل 
عشــاق خدمت به دین و مردم را روشن نموده است. شجاعت 
دلیرمــردان و شــیرزنان جهادیمان در جهادمــان علیه کفر و 
بیداد، زبانزد خاص و عام اســت. وسعت دامنۀ گذشت و ایثار 
مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، فقیر و غنی 
این مرز و بوم را فراگرفته اســت. جهاد شمایل دنیای آزادی و 
استقلال در عرصۀ کار و تلاش و پیکار علیه فقر و تنگدستی و 
رذالت و ذلت است. فرزندان عزیز جهادی ام به تنها چیزی که 
باید فکر کنید به استواری پایه های اسلام ناب محمدی )ص(  
اســت؛ اسلامی که غرب، و در رأس آن آمریکای جهانخوار، و 
شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد 
نشــاند، اســلامی که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و 
فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه داران 
و پول پرســتانند، اســلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از 
مال و قدرت بی بهره بوده اند و دشمنان حقیقی آن زراندوزان 

حیله گر و قدرتمداران بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند.

پیام امام خمینی )ره( در سالروز تأسیس جهاد سازندگی

بسم الله الرحمن الرحیم
بیســت و هفتم خــرداد، روز تأســیس جهاد ســازندگی را به 
عموم ملت انقلابی و شــریف ایران و به همۀ تلاشگران متعهد 
و مؤمــن در راه تحقق آرمان های ملت مســلمان ایران تبریک 
می گویــم. روزی که با تأســیس ایــن ارگان عظیــم، انقلاب 

اسلامی ما توانســت به دورافتاده ترین مناطق کشور راه یابد 
و رســالت تاریخی و اســلامی خــود را با تمام کارشــکنی ها 
به اقصی نقاط کشــور برســاند. به راســتی فرزندان اســلام، 
خواهران و برادران ایثارگر، بــا عضویت در این نهاد انقلابی، 
با فداکاری بی نظیر خود در میان دشــوارترین شرایط زندگی 
و ســخت ترین مناطق جغرافیایی کشــور توانستند در مدتی 
کوتاه، این همه آثــار زنده و ارزنده را در تمام ابعاد برای مردم 
ســتمدیدۀ ایران به ارمغان آورند. کم نیستند جهادگرانی که 
در راه بهبود زندگی مردم محروم و مســتضعف ما شــهید و یا 
معلــول گردیده اند و کم نیســتند خواهــران و برادرانی که در 
بدترین شرایط دست به اقدامات فرهنگی و عمرانی زدند و به 
بدترین شــکل به دست گروهک های ازخدابی خبر و منافقان 
دنیاپرست شهید گردیدند. چراکه این ازخدا بی خبران خوب 
فهمیدنــد که این جوانان جهادگرنــد که بذر انقلاب را در دل 
هر روستایی می کارند، و با آبادانی مناطق محروم است که هر 
روستایی و شهری محروم، ســربازی می شود پاسدار انقلاب 
اصیل اســلامی خویش؛ چراکه امریکا و ایــادی مزدبگیرش 
خــوب به این نتیجه رســیده اند که با جهــاد مقدس فرزندان 
اســلام است که نهال انقلاب اسلامی در روستاها و شهرهای 
دورافتــادۀ این آب و خاک به گل می نشــیند. و تنها به همین 
دلیل اســت که هر جهادگری را مانند رزمنــده ای در میدان 
نبــرد می دانند که از انقلاب و اســلام و ایران دفاع می نماید. 
نقش جهادســازندگی در جنــگ، کمتر از نیروهــای نظامی 
نبوده و نیســت و این اقراری اســت مکرر از سوی فرماندهان 
ارتشــی و سپاهی ما که اگر جهاد نبود، پیروزی با این سرعت 
به دست نمی آمد. باید اعتراف کرد که اینان بزرگ ترین آبرو را 
به انقلاب اســلامی خود داده اند و با تعهد به اســلام و ایمان 
بــه خدای تعالی در ایــن راه بهترین نمونــه و الگو برای همۀ 
جوانان مسلمان و متعهد اسلامی گردیدند. امروز در گوشه و 

زحمــات بــی وقفــۀ جهــاد، این سنگرســازان 
بی سنگر، در دفاع مقدســمان     ازجمله مسائلی 

است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی گنجد.
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کنار کشــور و در میان دور افتاد ه ترین روستاهای محروم و بد 
آب و هوا که قدم بگذارید، با ایثارگران جهاد ســازندگی مواجه 
می شــوید که خیلی زودتر از شما خود را به آنجا رسانده اند و 
با نداشــتن امکانات لازم، با هر وسیله ای که در اختیار داشته 
و دارند، بــا تمام وجود در از بین بردن کمبودها و مشــکلات 
و بیماری هــا و نارســایی های مردم کوشــش می نمایند و در 
بســیاری از موارد برای ایجاد وسایل رفاهی از ایثار جان خود 
دریغ نکردند. من هرگاه از نزدیک با جوانان پرشور و پرتحرک 
جهاد ســازندگی مواجه می شوم و یا در وسایل ارتباط جمعی 
آثار ارزندۀ فرهنگی و عمرانی آنان را شــنیده و یا می بینم، از 
دل برای موفقیت و سربلندی آنان دعا می کنم. آفرین بر شما 
که این گونه به اســلام و انقلاب اســلامی آبرو دادید. درود بر 
شما که برای تحقق آرمان های ملت مسلمان و انقلابی ایران 
و برای پیاده کردن برنامه های اســلام عاشــقانه به اســتقبال 
شــهادت شــتافته اید و علی رغــم تبلیغات واهی دشــمنان، 
اختلاف زبان و لباس مانع تلاش فردی و جمعی شما در این 
راه نگردیده اســت و هم اکنون مشاهده می کنید که چگونه با 
لباس های محلی و زبان های قومی دســت در دست یکدیگر 
در این گردهمایی مهم شرکت جسته اید. امیدوارم همان گونه 
که در راه سازندگی کشور تمام نیروهای مادی و معنوی خود 
را به کار بســته اید، از ســازندگی خود و دیگــران نیز که مقدّم 
بر همۀ سازندگی هاســت، غفلت نکنید و همان گونه که بارها 
یادآوری کرده ام ســازندگی روح را بر ســازندگی جسم مقدّم 
دارید تا به خواســت خدای تعالی با نیــروی ایمان، کارها به 
بهترین و ســریع ترین وجه پیش رود و هرچــه زودتر با کمک 
خداوند و یکدیگر این کشــور را بــه خودکفایی و آبادی کامل 

برسانیم. ان شاء الله تعالی. والسلام علیکم و رحمه الله. 
روح الله الموسوی الخمینی
27 خرداد 1361 24 شعبان 1402

گزیده ای از جملات امام خمینی در وصف و تحسین از 
جهاد سازندگی 

برگرفته از کتــاب دفاع مقدس )جنــگ تحمیلی( در 
اندیشه امام خمینی )ره(

جهــاد ســازندگی و بنیــاد مســتضعفان و متصدیــان امــور 
جنگ زدگان و آوارگان بر قدرت فعال خود بیفزایند.

 1360/9/4 

مــن آنچه از جهــاد شــنیده ام، این اســت کــه فعالیت های 
چشــمگیری داشــته و به خصوص آنچــه در جبهه هــا انجام 
می دهند، بســیار ارزشــمند اســت. به این امر ادامه دهید. 

خداوند به شما توفیق می دهد.
1361/6/17 

جهاد، در جنگ چقدر کار کرده اســت. این به خاطر جدیتی 
است که جوان ها دارند و کشور را از خودشان می دانند و برای 
خــدا کار می کنند. وقتی ایدۀ آنها این باشــد کارها به خوبی 

پیش می رود.
1361/9/13

شــما عزیزان بــا خدمات شایســتۀ خود در پشــت جبهه ها، 
چــون جبهه ها، دل امام زمان  را شــاد کرده ایــد. امیدوارم از 
سیاست صخره های سخت »نه شــرقی، نه غربی، جمهوری 
اســلامی« عبور کنید که اگر ایران را بر پایۀ اســتقلال واقعی 
پایه ریزی نکنیم، هیچ کاری نکرده ایم. چشم امید من به شما 

سازندگان پر شور و پرنشاط اسلامی است.
1367/9/14

جهــاد، در جنگ چقدر کار کرده اســت. این به 
خاطر جدیتی است که     جوان ها دارند و کشور را 

از خودشان می دانند. 
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هر جایی که این جرأت همراه با ایمان بود، ما پیشــرفت داشــته ایم. نهادهای 
انقلابــی این گونه بودند. نهادهای انقلابی به خاطــر اتکای به نفس، به خاطر 
جرأت در اقدام، به خاطــر توکل به خدا، به خاطر باور به نیروی ذاتی خود، در 

هر جا وارد شده اند، توانسته اند کارِ خوب انجام دهند.
1379/10/19

مــا از اول انقــلاب هــر کار بزرگــی کــه توانســته ایم انجــام بدهیم، بــه برکت 
اعتمادبه نفس و بلندپروازی و کار جهادی بوده است.

1384/10/14

جهاد سازندگی یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست. حقیقتاً شجره طیبه ای است 
که به دست بابرکت امام بزرگوار غرس شد و رشد کرد و میوه داد و کشور و ملت 

را در مراحل مختلف بهره مند نمود.
1377/07/15

جایگاه نهادی مثل جهاد سازندگی آن قدر مردمی و کلیدی ست که واضح است 
همواره جایی در بیان و کلام رهبران انقلاب داشته باشد و از جهات مختلف به 
ابعاد گوناگوش پرداخته شود. آنچه در ادامه آمده گزیده ای از سخنان آیت الله 
العظمی خامنه ای )مد ظله العالی( درخصوص نقش و جایگاه جهاد ســازندگی 

است. 

با چشم باز
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حرکت خود را با ابتکار همراه کنید و به دنبال راه های جدید و 
میان بر باشید، تا بتوانیم به پیشرفت های جدید مادی دست 
یابیم. اگر ما خودمان را به قافله توســعه جهانی رساندیم و از 
لحاظ توســعه و عمران و آبادی توانســتیم جلو برویم، از همه 
دنیــا بهتر خواهیم بود؛ چون ما چیزی داریم که آنها ندارند و 

آن توکل و ایمان و معرفت ماست.
1368/03/20

سازندگی یک مجاهدت است، یک جهاد فی سبیل الله است. 
هر کس که در این مجاهدت شــرکت کند، جهاد کرده اســت. 
کســی که در  راه اداره و حفظ جامعه اسلامی گامی برداشته، 

خیلی باارزش است.
1371/04/22

جهاد ســازندگی به حقیقت یکی از زاده های انقلاب است و برکات 
آن در جنگ و صلح، در دفاع و در سازندگی، برای همه مشهود بود.
1372/04/23

طبقــه اولی کــه جهاد ســازندگی را تشــکیل دادنــد همین 
دانشجویان بودند.

1378/05/08

روحیــه  جهــادی یعنــی چه؟ یعنــی اعتقــاد به ایــن که »ما 
می توانیم« و کارِ بی وقفه و خســتگی ناپذیر و استفاده از همه 

ظرفیت وجودی و ذهنی و  اعتماد به جوان ها .
1384/10/14

هنوز جنگ تحمیلی شــروع نشــده بود که جهاد سازندگی شهید 
داد. این خیلی مهم اســت. جهاد ســازندگی در میدان سازندگی 
شــهید داد؛ چون کسانی دشمنِ این بودند که انقلاب توفیق پیدا 
کنــد. می دیدند که ایــن جوان تحصیل کرده و آگاه یا این انســان 
ماهــر و خدوم و زحمتکش، با ســازندگی و کار خود، پایه های این 
نظام را مستحکم می کند. لذا تعدادی از این عزیزان، قبل از شروع 
جنگ تحمیلی، به وســیله عناصر منافق و مخالف با نظام مقدس 
جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند.
1377/07/15

نیروهای مؤمنی که در میدان دفاع هشت ساله آن همه ابتکار 
به خرج دادند چه سپاه پاسداران، چه نیروهای مؤمن ارتش، 
چه این بســیج عظیم مردمی کارهای معجزه آســایی کردند. 

جهاد سازندگی نیز همین طور است.
1379/10/19

ایــن دلســوزی، ایــن ورود در صحنــه کار و ابتــکار، ایــن 
کمک رسانیِ انبوه، مخصوص ملتی است که دل او از حرکت 
جهادی گرم اســت و جوشــش جهادی در دل او وجود دارد. 
این همان روحیه بسیجِ دوران دفاع مقدس است. این همان 
روحیه سنگرسازان بی ســنگر جهاد سازندگی است که غسل 
شهادت می کردند، روی بولدوزر می نشستند تا خاکریز بزنند. 
ما این روحیــه را باید حفظ کنیم. این روحیــه با کار علمی و 
نظم تشــکیلاتی هیچ منافاتی ندارد، بلکه اتفاقاً کار علمی را 

هم همین روحیه جهادی بهتر می کند.
1382/10/14

روحیه جهادی یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به این که 
»ما می توانیم« و کارِ بی وقفه و خســتگی ناپذیر 
و اســتفاده از همــه ظرفیت وجــودی و ذهنی و 

اعتماد به جوان ها .

بازدید رئیس جمهور وقت )مقام معظم رهبری(
از بیمارستان شهید بقایی

تیرماه 1367
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جنگ تحمیلی شروع شد و باز جهاد سازندگی در خطوط 
مقدم بــود. این لقــبِ پرافتخارِ »سنگرســازِ بی ســنگر«، 
نشان دهنده خیلی از معانی است. در طول دوران جنگ، 
در خطوط مقدم، در پشــت جبهه ها و در اواسط جبهه ها، 
همه جا حضور جهاد ســازندگی مشــخص بود. ســنگر را 
شما ساختید. جاده مواصلاتی نیروها و انبارهای مهمات 
را شما ســاختید. تعمیرات را شــما انجام دادید. کارهای 
بــزرگ و ابتکاری را که به ذهن کســی خطــور نمی کرد که 
کســانی بتوانند انجام دهند، شما پیشــرو و مبتکر بودید. 
در دوره ی ســازندگی نیز همین طور اســت. رسالت جهاد 
ســازندگی، همچنان باقی است. نباید تصور کرد که جهاد 
سازندگی رســالت انقلابی خود و آن مســئولیتی را که در 
میان بســیاری از ارگان های دیگر به او تشــخص می داد، 
از دســت داده اســت؛ به هیچ وجه این گونه نیســت. نکته 
اساســی این اســت که دســتگاه های گوناگون در کشــور 
همه مشــغول خدمتند. هر کدام در هر بخش، به خدمات 
باارزشی ســرگرمند. لیکن نهادهایی مثل جهاد سازندگی 
که از انقلاب جوشیده اند، چه خصوصیتی دارند؟ چگونه 
است که در درون این تشکیلات، ضمن این که ارزش های 
اســلامی محفوظ است، تلاش فراوان و خدمت های بزرگ 
در آن بــا دلســوزی انجام می گیــرد و از لحــاظ کاری هم 
توفیقات نــوآوری این مجموعه ها از بقیــه بخش ها جلوتر 
ه امروز نوآوری در کشــور،  و بالاتر اســت؟ البتــه بحمداللَّ
همه جا هست. اما شــروع نوآوری و جرأت و جسارت ورود 
در میدان ابتکار، نکته ای است که در اول، در امثال جهاد 
و نهادهای انقلابی پدید آمد و بر محور آن حرکت شــد. راز 

این همه چیســت؟ راز همه ایــن موفقیت ها در بخش های 
مختلف، تمسک به ایمان انقلابی است؛ ایمان به حقیقت 
والا و درخشــانی که توانست این کشــور را نجات دهد. از 
چه چیزی نجات دهــد؟ از دوران جاهلیت تاریک ذلت بار 

برای ملت ایران!
1377/07/15

ه در این بیست سالی که از انقلاب گذشته است،  بحمداللَّ
ایــن مجموعــه عظیــم و این ســازمان بزرگ یعنــی جهاد 
ســازندگی یکی از بهترین امتحان ها را داده اســت. امروز 
ه وجود شــما ذی قیمت و مغتنم اســت. باید  هم بحمداللَّ
این کارها را ادامه دهید. هم باید به ســازندگی شــهرها و 
روســتاها بپردازید و هم به ســازندگی انســان ها مشــغول 
شوید. در درون خودتان، مدیران لایق، اشخاص برجسته، 
دســت های کارآمــد و مغزهــای فعــال تربیت کنیــد. این 
کشــور هنوز ســال های متمادی به خدمات شــما و به کار 
و تــلاش مخلصانه تــان احتیــاج دارد. در ایــن دورانی که 
دشــمنان انقلاب کمین گرفته اند تا شاید بتوانند از برخی 
از مشــکلات اقتصادی یــا تعطیل بعضــی از کارها احیاناً 
نقطه ضعفی برای نظام یا برای دولت و مســئولین دلســوز 
خدمتگزار درست کنند، وظیفه همه و به خصوص شماست 
که تلاش خودتان را مضاعف کنید تا بتوانید با کار سازنده 

مشکلات مردم را کم و به پیشرفت کشور کمک نمایید.

این لقبِ پرافتخار، نشــا ن دهنده خیلــی از معانی 
اســت. در طول دوران جنــگ، در خطوط مقدم، در 
پشت جبهه ها و در اواسط جبهه ها، همه جا حضور 
جهاد سازندگی مشخص بود. سنگر را شما ساختید. 
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همسر شهید
هفتم اسفند ماه بود که متوجه شدیم دکتر به کرونا مبتلا شده 
اســت. چند روز قبل بیماری را احیا کرده بود. بعداً مشخص 
شد که بیمار مبتلا به کرونا بوده. احتمالًا موقع احیای همان 
بیمــار، دکتر به کرونا مبتلا شــده بود. قبل از شــهادت انگار 
می دانست؛ به همین خاطر در مورد موضوعات مهمی با من 
و بچه ها صحبــت می کرد. الان که فکرش را می کنم می بینم 
هیچ نماز و روزه قضایی نداشت. خمس و واجبات مالی اش را 
همیشه به جا آورده بود. دکتر آدم مذهبی ای بود؛ محرم ها به 
مسجد بیشتر رفت وآمد می کرد و کمک می کرد. برای خادمی 
حرم حضــرت معصومه )س( فــرم پر کرده بــود و عکس ها و 
مدارکش را هم فرســتاده بود. پدر و مادرش را خیلی دوســت 
داشت. هر وقت به دیدنشان می رفت از نوک پا تا فرق سرشان 

را می بوســید. شهدا را خیلی دوست داشت و برایشان خیلی 
احترام قائل بود، اگر مریض هایش از خانواده شــهدا بودند، 
طور ویژه ای بهشــان رســیدگی می کرد، آخــر خودش هم به 

شهدا پیوست.

پرستار بخش
در بیمارســتان که بســتری بودند یک روز از مــن قلم و کاغذ 
خواســتند و مشــغول نوشتن شــدند. کارشــان خیلی طول 
کشــید. یکی دو بــار رفتم و آمدم دیدم دارند می نویســند. به 
بهانه احوالپرسی سراغشــان رفتم و پرسیدم: آقای دکتر چه 
کار دارید می کنید؟ چی می نویسید؟ گفتند: چیزی نیست. 

وصیت نامه است. 

دکتر موســی فتح آبادی
سلامت شهید  پزشک  اولین 
دکتر موسی فتح آبادی متولد سال 1344 در تهران، متخصص 
طب اورژانس بود و در بیمارستان شهید چمران و بیمارستان 
ساسان مشغول به کار. دکتر در اسفند 1398 در بیمارستان 
ساسان در اثر ابتلا به کووید-19 درگذشت و به عنوان اولین 

پزشک شهید سلامت شناخته شد.
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همکار دکتر
- دکتر سرپرســتی 20 بچه یتیم را که اهل آذربایجان غربی، 
ایلام، سیســتان و بلوچســتان، گلســتان، لرســتان و استان 
مرکزی بودند به عهده داشــت. حتی در غوغای شیوع کرونا 
عیدی و ماهیانه این بچه ها را به موقع و درســت برایشان واریز 
کرد و فراموششــان نکرد. اگر بیماری مشــکل مالی داشت، 
مجانــی ویزیت می کرد و هزینــه دارو و درمانــش را به عهده 
می گرفت. خیلی وقت ها حتی بعــد از ترخیص جویای حال 

مریض هایش بود. 
- یک بار داشــتند با تلفن ثابت صحبت می کردند که گوشــی 
همراهشــان زنگ خورد. نگاه کردم دیدم اســم افتاده پســرم. 

تلفن قطع شــد. کمی بعــد دوباره زنگ خورد، بــاز نگاه کردم 
دیدم این بار اســم افتاده پســر گلم. با خود گفتم لابد گوشی 
دو تا ســیم کارت دارد، روی یکی اسم پسرشان را پسرم ذخیره 
کرده اند و روی آن یکی خط پســر گلم. تلفنشــان که تمام شد 
از من پرســیدند: کی بود زنگ می زد؟ گفتــم: آقا مهدی بود، 
پسرتان. آمد گوشی را چک کرد، گفت: آهان، نه، مهدی نبود.

- من و آقای دکتر دوســتان مشــترک زیادی داشــتیم که به 
درجه رفیع شــهادت نائل شــده بودند. وقتی صحبت از رفقا 
و دوســتان شــهیدمان می شد، همیشــه دکتر می گفت: من 
هم خیلی دوســت داشتم که شــهید بشوم. این حرف را از ته 

قلبش می گفت.

امام جماعت مسجد محل
آقای دکتــر ایام محرم بــرای کمک می آمد مســجد. یک بار 
فرســتادمش آشــپزخانه. آن شــب جمعیت عزاداران خیلی 
زیاد بود. دکتر مثل کســی که ســالها به این کار وارد اســت، 
کار می کرد، ســینی ها را می آورد، ظرف ها و سبدهای غذا را 
می برد و... می دیدم که تمام بدنش از شــدت کار خیس عرق 
شده. رفتم جلو گفتم: دکتر ببخشید، من فکر نمی کردم شما 
این جور درگیر کار شــوید. گفت: نــه، خیلی خوب بود حال 

کردم. 

همسر شهید
دکتــر ده روز در بیمارســتان بســتری بود و هجدهم اســفند 
ماه جانش را از دســت داد و شــد اولین پزشک شهید مدافع 
ســلامت. او همیشــه عاشــق شــهادت بود. یک روز قبل از 
شــهادتش وصیت نامه اش را نوشــت و در آن نوشت که آرمان 
و آرزویش این بوده که روزی به شــهادت برســد. بعضی وقت 
می شنیدم که سر نماز دعا می کند که خدایا من را جزو شهدا 
قرار بده. می گفتم تو که ســوریه نمی روی، جنگ دیگری هم 
که قرار نیســت رخ دهد! چه طور می خواهی شــهید بشوی؟ 
دکتر عاشق شــغلش هم بود و دست  آخر در مسیر شغلش به 

آرزویش رسید و شهید شد.
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مأموریت هــای نظامی هوانیروز را که کنار بگذاریــم، این نیرو همچنان در دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در تک تک روزهای 
آن هشت سال ایفا کرده است: 120 هزار ساعت پرواز، جابه جایی نزدیک به 270 هزار مجروح و مصدوم و حمل و نقل بیش از 
60 تن مواد غذایی و دارویی. با این حساب بعید نیست اگر نقشه ی ترافیک هوایی آن دوران بین مراکز درمانی، خطوط نبرد 

و پشت جبهه را نگاه کنیم ابری متراکم از پروازها ببینیم که تشخیص مسیرها در آن دشوار است. 
نگاهی کنیم به گوشه ای از این ابر در فاصله ی عملیات طریق القدس تا فتح المبین.

حماسه هوانیروز در جنگ تحمیلی )بخش چهارم(
از طریق القدس تا فتح المبین

چشم در چشم آسمان
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بالگردها از ماهشــهر بلند می شــدند و با خودشان نیروهای 
نظامــی و مردمــی و تجهیــزات را از ماهشــهر بــه پاســگاه 
خســروآباد و چوئیبده در جزیره آبادان می بردند و در برگشت 
مــردم جنــگ زده و مجروحین را به ماهشــهر می آوردند. این 
پروازها ادامه داشت تا اینکه جاده ای کشیدند و پلی شناور بر 
روی رودخانه بهمنشیر ساختند. هوانیروز در آن مدت 2748 
نفر مجروح را از جبهه ها به بیمارســتان ها یا مراکز بهداشتی 
و درمانی پشــت جبهه منتقل و پیکر 264 شــهید را جابه جا 
کــرد. در رفت و آمد 154 نفر از اعضای تیم های پزشــکی بین 
جبهه و پشت جبهه کمک رسانی کرد، و 1000 تن تجهیزات 
و پوشــاک و دارو، 8 دســتگاه آمبولانس و مقدار قابل توجهی 
خون و فرآورده های خونی و تجهیزات پزشکی را نقل و انتقال 

داد.
یک ســال بــه همین منوال گذشــت تا زمان انجــام عملیات 
ثامــن الائمــه )ع( به فرمــان امــام خمینی برای شکســتن 
محاصره آبادان فرا رســید. دستور در سخنرانی صبح روز 14 
آبان 1359 در حســینیه جمــاران صادر شــد. امام خمینی 
)ره( خطــاب به طلابی که در آســتانه ماه محــرم به دیدارش 
رفتــه بودند، گفت: »من منتظرم کــه این حصر آبادان از بین 
برود... باید این حصر شکســته بشود. مسامحه نشود در آن، 
حتماً باید شکسته بشود. فکر این نباشند که ما اگر اینها هم 
آمدنــد بیرونشــان می کنیم. اگر اینها آمدند، خســارات بر ما 
وارد می کننــد. نگذارند اینها بیایند در آبادان وارد بشــوند. از 

خرمشهر، اینها را بیرون بکنند. حال تهاجمی بگیرند.«
عملیــات ثامن الائمــه )ع(، روز 5 مهر1360، بــه فرماندهی 
نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســلامی ایران و لشــکر 77 
خراســان برای شکســتن حصر آبــادان و پــس گرفتن بیش 
از 757 کیلومترمربــع از خاک ایران آغاز شــد و دو روز طول 
کشــید. هوانیروز علاوه بر نقش نظامی اش در این عملیات، 
وظیفــه جابه جای شــهدا و زخمی ها را نیز بر عهده داشــت 
و بیــش از 184 نفــر از مجروحین را از مناطــق درگیری، به 
بیمارســتان ها و مراکــز بهداشــتی درمانی ماهشــهر و اهواز 
منتقــل کرد. عملیــات موفقیت آمیــز بود و آبادان آزاد شــد. 
سرعت عمل هوانیروز در رزم و خدمت رسانی جانانه در بخش 
درمان شیرینی شکستن حصر آبادان را دوچندان کرده بود. 

عملیات آفندی ثامن الائمه )ع( 
در روزهــای اول جنگ تحمیلی، 15 فرونــد بالگرد هوانیروز 
در شــمال ماهشهر مســتقر شــدند، تا علاوه بر پشتیبانی از 
رزمندگان، کار انتقال مردم جنگ زده از شــهرهای اشغالی و 
مناطــق جنگی، و تخلیه مصدومیــن و مجروحین را به انجام 
برســانند. زمان محاصــره آبــادان یکــی از آن بزنگاه ها بود. 

بعید نیســت اگر نقشــه ی ترافیــک هوایی آن 
دوران بین مراکز درمانی، خطوط نبرد و پشــت 
جبهه را نگاه کنیم ابری متراکم از پروازها ببینیم 

که تشخیص مسیرها در آن دشوار است.
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عملیات طریق  القدس 
عملیات تهاجمی طریق القدس در آذر ماه 1360 به  مدت 8 
روز در دشت  آزادگان، بُستان و سوسنگرد با رمز یا حسین )ع( 
انجام شــد و در آخر با پیروزی رزمندگان ایران به پایان رسید. 
بستان و 70 روستای همجوارش آزاد شدند و 5 پاسگاه مرزی 
و بیش از 300 کیلومترمربع از خاک کشور از کنترل نیروهای 
عراق خارج شــد. در عملیات طریق القدس ایران با پیشروی 
در عمق و رســیدن به جاده فکه جفیــر، ارتباط بین نیروهای 
ارتش عراق را در شــمال  غربی و جنوب  غربی خوزستان قطع 

کرد و با تصرف تنگه چزابه وارد هورالهویزه شد.
بستان حدود 14 ماه در تصرف ارتش عراق بود و اهالی شهر 
به عنوان اسیر در محاصره بودند. امام خمینی )ره( در پیامی 
طریــق القدس را فتح الفتوح نامیــد و گفت: »آنچه برای این  
جانــب غرورانگیز و افتخارآفرین اســت روحیــۀ بزرگ و قلوب 
سرشــار از ایمان و اخلاص و روح شهادت  طلبی این عزیزان 
]اســت[ که ســربازان حقیقی ولی الله  الاعظــم ارواحنا فداه 

هستند، و این است فتح الفتوح.«
در ایــن عملیات هوانیروز با 47 فرونــد بالگرد و انجام 1483 
ســاعت پرواز در قالب 1754 سورتی پرواز. و هلی برن، مقدار 
قابــل توجهی تجهیــزات و 4862 نفــر رزمنــده را جابه جا و 

1650 نفر مجروح را تخلیه کرد.

عملیات آفندی مطلع الفجر
این عملیات از 20 آذر ماه 1360 تا 6 دی ماه در گیلان غرب 
و شــیاکوه توسط نیروهای ارتش و سپاه پاسداران انجام شد. 
در مطلــع الفجــر هوانیروز بــا 20 فروند انواع بالگــرد پایگاه 
هوانیروز کرمانشــاه و انجام 575 ساعت پرواز از این عملیات 
پشتیبانی و 599 نفر از مجروحین را به بیمارستان های عقبه 

منتقل کرد.

 عملیات آفندی محمد رسول الله )ص(
عملیات محمد رســول الله )ص(، با فرماندهی مشترک، روز 
12 دی ماه 1360در جبهه شمالی و منطقه بیاره طویله آغاز 
شــد. بالگردهــای 214 هوانیروز با انجــام عملیات هلی برن 
رزمنده هــا را بــه منطقه عملیات می بردنــد و مجروحین را به 
بیمارستان ها انتقال می دادند. این بالگردها به خاطر وضعیت 
خــاص آن منطقــه تا چند روز پــس از عملیات آنجــا بودند و 
پشــتیبانی تدارکاتــی از رزمنده ها را به انجام می رســاندند. 
در ایــن عملیــات روی هم رفتــه هوانیروز 890 مجــروح را به 
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بیمارستان های عقبه تخلیه کرد. 

عملیات پدافندی چزابه
عملیــات چزابه 10 روز در تنگه چزابه طول کشــید و یکی از 
خونین ترین عملیات های جنگ تحمیلی بود. 7 بهمن 1360 
شــروع شد و 10 روز طول کشــید. در این ده روز بالگردهای 
214، حدود 310 نفر زخمــی را در کوتاه ترین زمان ممکن، 

تخلیه و به بیمارستان منتقل کردند.

عملیات آفندی مولای متقیان )عملیات آفندی چزابه(
اول اسفند 1360 بعد از حمله عراق و عملیات پدافندی چزابه 
ایران پاتکی دو هفته ای را آغاز کرد. در این عملیات، هوانیروز  
690 نفر از مجروحین خط مقدم را به بیمارستان های منطقه 

منتقل کرد. 

عملیات پدافندی شوش
3 روز قبــل از عملیــات بزرگ فتح المبیــن، نیروهای عراق با 
اطمینان از حمله قریب الوقوع ایران، نیمه شــب 29 اســفند 
1360 حملــه کردنــد. ولی با دفــاع جانانه رزمنــدگان ناکام 
ماندند و مجبور شــدند عقب نشــینی کنند. در این عملیات 
هم هوانیــروز بالگردهــای 214 را به کار گرفــت و 43 نفر از 

مجروحین را تخلیه کرد. 

منابع:
مدیریت لجستیک نظامی در شرایط بحران )مورد مطالعه: شکست - 1

حصر آبادان(. شعبان مرادی ، مصطفی لطفی جلال آبادی و مهدی 
بیرقی. فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس. دوره 8، شماره 31، 

پاییز 1401، ص 134 ـ109.
حماســه های ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس. اردشــیر کریم زاده، - 2

صفر پایخان. انتشارات نودید طراحان، سال 1388.
هوانیروز و دفع تجاوز دشمن بعثی در سال دوم جنگ. حمید حسن - 3

پور، احمدمهدی جمالی و یوســف بختیاری. فصلنامه علوم و فنون 
نظامی. سال 14، شماره 44، تابستان 1397، ص 67ـ51. 

عملیات چزابه 10 روز در تنگه چزابه طول کشید 
و یکی از خونین ترین عملیا تهای جنگ تحمیلی 

بود.
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)بخش اول(عملیات رمضاناز پست و بلند

فتح خرمشــهر از جنس تکرار انقلاب اســلامی بود؛ پیامش به دنیا موازنه قدرت بود، موازنه ای 
که به شکل قابل توجهی به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرده بود. وضعیت فضای داخل کشور، 
میدان هــای جنگ و فضای حاکــم بر عراق و جامعه جهانی تحت تأثیــر قدرت نظامی جمهوری 
اسلامی منتظر اتفاقاتی به نفع ایران بود، ازجمله اینکه حقوق ملت ایران پذیرفته شود، مهاجم 
و متجاوز معرفی شود و تصمیم های سرنوشت ساز آینده گفته شود. اما عراق واقعاً مایل به پایان 
جنگ نبود و تمام هم و غمش پیدا کردن راه فراری از خطر پیشــروی نیروهای ایرانی در خاکش 
بود. از طرفی قدرت هایی مثل آمریکا حاضر به شــنیدن و قبول پیشــنهادهای ایران برای صلح 
واقعی نبودند و کارشــکنی می کردند و درنتیجه قبول صلح از طرف ایران می توانست حرکتی از 
ســر ضعف تلقی بشود و راه  را برای تحمیل خواســته های عراق و قدرت های جهانی به ایران باز 
کند، ضمن این که نه سازمان ملل و نه کشورهای غربی و عربی دنبال صلح نبودند و بیشتر برای 

منفعت بردن از دلالی در جنگ ایران و عراق مصمم بودند. 
در ادامه می خوانید که مجموع این شرایط چه طور ایران را به طراحی عملیات رمضان رساند.

سیر تکاملی
بهداری رزمی

در دفاع مقدس

رمضان چگونه شکل گرفت و چگونه پیش رفت
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پیش درآمدی بر جنگ تحمیلی
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دومین رویارویی آمریکا و غرب 
با ایران بود. آنها پیش از آن، در زمان انقلاب نیز دشمنی خود 
را با ایران ثابت کرده  بودند. این کشــورها به رهبری آمریکا به 
دنبال این بودند که از یک طرف استقلال جمهوری اسلامی 
را از آن بگیرنــد و بــه یــک حکومت دست نشــانده در منطقه 
تبدیلش کننــد، و از طرف دیگر از صــدور انقلاب جلوگیری 
کنند تا انقلاب اســلامی درون مرزهای ایران مهار شود. مهار 
انقلاب و وابســته کردن جمهوری اســلامی به نظم جهانی و 
بین المللی به ســردمداری آمریکا برنامه دوم این ابرقدرت ها 
بود. برنامه اول نابودی جمهوری اسلامی بود، اما در واقعیت 
خود آمریکا هم باور نمی کرد که بتواند جمهوری اســلامی را 
از بین ببرد، بنابراین مهار انقلاب و دست نشاندگی جمهوری 

اسلامی را دنبال می کردند. 
اهداف جمهوری اســلامی اما درســت در مقابــل این نقطه 

قرار داشت: اول اســتقلال ایران و دوم صدور انقلاب تا دیگر 
کشورهای اسلامی هم به انقلاب و اندیشه امام )ره( بپیوندند. 
با پیروزی در جنگ ایران می توانســت به این دو هدف دست 
پیدا کند. که پیروز هم شــد، چراکه نه تنها سرزمین های خود 
را آزاد کــرد و بلکه پایــان جنگ را نیز تعییــن کرد. جمهوری 
اســلامی از جایی به بعد مرتب به عــراق حمله می کرد و این 
نیروهای بعثی بودند که خواهان خاتمه جنگ بودند. در این 
بین آمریکایی ها به اســتراتژی جنگ نباید برنده داشته باشد 

روی آورده بودند و خواهان ادامه دار شدن جنگ بودند. 

شکست عراق در عملیات ثامن الائمه، طریق القدس، 
فتح المبین و بیت المقدس

چهار عملیات بزرگ ثامن الائمــه، طریق القدس، فتح المبین 
و بیت المقدس جزو عملیات های اصلیِ دوره سرنوشت ســاز 
جنگ هســتند. در آن زمان برکنــاری بنی صدر از فرماندهی 
کل قــوا، موجب تحولاتی در جنگ شــده بــود، و کل نگرش 
بــه جنــگ، اســتراتژی نظامــی، فرماندهــی میــدان نبرد، 
ســازمان های عمل کننــده، طرح ریــزی و تاکتیک ها زیر و رو 
شــده بود. خلاصه تحولات آن دوره را می شود این طور مرور 

کرد:
اندیشــه جنگ ســنتی با آمــوزه جنگ انقلابــی در هم   

آمیخت. 
تداوم عملیات ها باعث به دست آمدن تجربیات باارزش و   

افزایش کارآیی کادرها و دست اندکاران عملیات ها شد.
جــذب نیروهــای داوطلــب اوج گرفت و با بــه کارگیری   

مناســب تر آنها، به تدریج زمینه  برای بهتر شدن اوضاع جنگ 
فراهم شد.

در سال نخست جنگ، ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی   
حداکثر توانش را صرف مســائل فرهنگی و امنیتی کرده بود 
اما بعد از آن گرایش به نظامی گری هم در آن مورد توجه قرار 

گرفت.
اســتعداد    و  داد  گســترش  را  رزمــش  ســازمان  ســپاه 

گردان های مســتقل را تا ســطح تیپ بالا برد و امکان جذب 
حداکثــری نیروهای مردمی را فراهم کرد، طوری که در چهار 
عملیات مذکور، نیروی کادر و بسیجی سپاه از 2500 نفر در 
عملیات ثامن الائمه به 60 هزار نفر در عملیات بیت المقدس 

رسید. 
با برکناری بنی صدر در سال 1360 مدیریت و فرماندهی   

ارتش متحول شد. انتخاب سپهبد شهید علی صیاد شیرازی 
19کــه در آن زمان ســرهنگ بــود، به ســمت فرماندهی نیروی 
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زمینــی ارتش، تأثیر چشــمگیری در روند جنــگ و همکاری 
سازنده ارتش و سپاه ایجاد کرد. 

طریق القــدس،    ثامن الائمــه،  بــزرگ  عملیــات  چهــار 
فتح المبین و بیت المقدس زنجیره وار به هم وصل شــدند، به 
این معنی که اجرای بعدی به موفقیت عملیات قبلی بستگی 

داشت.

تاکتیک هــای ویــژه عملیات های آزادســازی، عــراق را   
غافلگیــر کرد. عملیات دورانــی در ثامن الائمه، اســتفاده از 
زمین های رملی در طریق القدس، انجام مانورهای احاطه ای 
و تاکتیــک نفــوذی در فتح المبین و ســرانجام حمله به قلب 
مواضــع عــراق در عملیات بیت المقــدس با عبــور از کارون 
همگی حاصل روحیه خلاق و نوآوری های ناشی از آموزه های 
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جنگ انقلابی مردمی بود.
عراق نیروهای ایــران را درگیر پدافند در خطوط طولانی   

کرده بــود؛ بنابراین، در انتخــاب مناطق عملیاتــی، باید به 
تعداد نیروهای عمل کننده توجه می شــد. نیروهای مســلح 
ایــران بــا اســتفاده از یگان های آزادشــده ارتــش از خطوط 
پدافندی و نیز ســازمان رو به گســترش ســپاه، قدرتشان را 

بالاتر بردند. درنتیجه وسعت مناطق عملیاتی بیشتر شد: در 
چهار عملیات بزرگ ثامن الائمــه، طریق القدس، فتح المبین 
و بیت المقــدس ، اســتعداد نیروها از 25 گــردان در عملیات 
ثامن الائمــه، به 32 گردان در عملیــات طریق القدس، 135 
گردان در فتح المبین و 144 گردان در عملیات بیت المقدس 
رســید و وســعت مناطق عملیاتی از 150 به 650، 2500 و 

5400 کیلومترمربع گسترش پیدا کرد.

عملیات بیت المقدس
عملیات بیت المقدس را شــاهکار نظامی جنگ ایران و عراق 
می دانند. بعد از عملیات فتح المبین، برای عراق مسلم شده 
بود که منطقه خرمشــهر و غــرب کارون هدف بعــدی ایران 
اســت. بین ایــن دو عملیات فقط یک ماه فاصلــه بود. آماده 
کردن نیروهای مردمی و غیرحرفه ای در این زمان کم ازجمله 
کارهای عجیب سپاه پاسداران اســت. دلیل اصلی شکست 
عراق در این عملیات، برتری تعــداد نیروها و تجهیزات ایران 
نبود، بلکه تاکتیک ویژه ایــن عملیات یعنی ایده عبور از رود 
کارون بــود که موجب شکســت قطعی عــراق و انهدام کامل 
نیروهای این کشــور در این عملیات شــد. در آن زمان نیروی 
مسلح جمهوری اســلامی در مجموع 196 گردان داشت که 
135 گردان متعلق به ســپاه و 61 گردان متعلق به ارتش بود 
و عــراق از هر لحــاظ تجهیزات، امکانات پشــتیبانی، نیروی 

هوایی، توپخانه از ایران جلوتر بود. 
نقشه عملیات بیت المقدس دو راهکار اصلی داشت: 

تهاجم به دشمن با اتکا به جاده اهواز ـخرمشهر   
عبور از رودخانه کارون   

عبور از کارون ســاده نبــود. پیچیدگی هــای مربوط به نصب 
پــل را نمی شــد راحت حل و فصــل کرد. اما کاهــش فاصله 
دستیابی به اهداف در عمق مواضع دشمن، و ضعف خطوط 
پدافندی عراق در آن منطقه مزیت های فوق العاده ای داشت 
که نمی شــد از آن راحت گذشــت. عبور از رودخانه کارون با 
وجود دشواری هایی که داشت به خاطر خلاقیت بالا و فاصله 
بســیار زیادش با ایده های جنگی ســنتی عــراق همان طور 
که پیش بینی  شــد غافلگیری شدید دشمن را در پی داشت. 
نیروهای ایــران در مانــور عملیات بیت المقــدس نقطه ثقل 
دشمن و قلب منطقه را نشانه رفتند و سه نقطه حساس نشوه، 
بصره و خرمشهر را مورد تهدید قرار دادند. ایستگاه حسینیه 
قلب منطقه عملیاتی بیت المقدس محســوب می شد. اقدام 
بعدی نیروهای ایران پس از پیروزی در این منطقه، حرکت به 

21سمت نشوه و بصره بود.
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هدف عملیات رمضان چه بود؟
عملیات رمضان در مرحله طراحی، به  اسم کربلای 4 خوانده 
می شــد، ولی از آنجا که اجرایش به ماه رمضان و شــب های 
قدر افتاد، اســم رمضان گرفت. هدف اصلی عملیات رمضان 
رسیدن رزمنده های ایرانی به شــرق بصره و ساحل اروندرود 
بود. این هدف مهم، قبلًا در طرح عملیاتی بیت المقدس هم 
پیش بینی شده بود. انتظار می رفت با انجام موفقیت آمیز این 
عملیات، ایران دســت بالا را در مذاکرات سیاسی پیدا کند و 
بتوانــد عراق را در پذیرش شــرایط ایران بــرای پایان دادن به 

جنگ کنترل کند. 
از طــرف دیگر ایــران در تلاش بــود که با انهدام بخشــی از 
قوای ارتش عراق از تهدیدهای نظامی آینده جلوگیری کند، 
طوری که عراق دیگر هوس حمله به ایران را نکند. اگر چنین 
می شد، ایران می توانســت به مراجع بین المللی فشار بیاورد 
کــه دولت عراق را بــه عنوان رژیم متجاوز، بشناســند. در آن 
صورت امــکان حقوقی برای تنبیه و مجــازات متجاوز فراهم 

می شد و راه دریافت خسارات جنگ هموار.
برآیند این نتایج می توانســت این باشــد که اگــر یک وقت از 
طرف مخالفین رژیم بعثی، اقداماتی صورت  گرفت، ایران به 
مردم عراق برای سرنگونی صدام حسین و رژیم بعثی، کمک 
کند. درمجموع رسیدن قوای ایران به ساحل اروندرود امکان 
تصرف کامل بصره را به عنــوان هدفی راهبردی، برای قوای 

ایران فراهم می کرد. 

منطقه عملیات کجا بود؟
منطقه اجــرای عملیات رمضــان در زمینی مثلثی شــکل به 
وســعت 1600 کیلومتــر مربع بــود، که از شــمال به مناطق 
کوشــک و طلاییه و حاشــیه جنوبی هورالهویــزه به طول 50 
کیلومتر، از غرب به اروندرود به طول 80 کیلومتر، و از شــرق 
به خط مرزی شمالی جنوبی کوشــک تا شلمچه به طول 60 

کیلومتر منتهی می شد.
عراق تا قبل از فتح خرمشــهر، در منطقه شرق بصره مواضع 
مســتحکمی نداشــت، اما در فرصت یک ماه و نیمه ای که به 
دســت آورد، تغییرات مهمــی در این منطقه ایجــاد کرد: در 
آن مــدت کانالــی به طــول 30 کیلومتر و عــرض 1 کیلومتر 
کــه مختص پرورش ماهی بود را با پمپــاژ حجم زیادی آب به 
عنوان مانعی بازدارنده در مقابــل ایران آماده کرد و کمین ها 
و ســنگرهای تیربــار زیادی احداث کرد. در قســمت جنوبی 
شــلمچه هم، با پمپاژ آب مانع از عبور نیروهای ایرانی از این 

محور شد.

وضعیت نیروهای خودی چه طور بود؟
عملیات رمضان در 4 محور و در 5 مرحله به اجرا درآمد.

ســه قرارگاه فجر، فتح و نصــر در این عملیات زیر نظر قرارگاه 
مرکزی مشــترک کربلا، آماده اجرای عملیات شدند. رسیدن 
قــوای ایران بــه کانال پــرورش ماهی و عبور از نهــر کتیان و 
تصرف منطقه نشوه و تنومه تا پل بصره و تصرف حدود 2 هزار 
کیلومتر مربع از ســرزمین دشمن، در طرح مانور برنامه ریزی 
شــده بود. مأموریــت قرارگاه فجر در ســمت راســت منطقه 
عملیات، از کوشــک تا زید، پیش بینی شــده بــود. مأموریت 
قــرارگاه فتح در وســط و از منطقه زید بــود. مأموریت قرارگاه 
نصر در سمت چپ و از شــلمچه بود که موانع و استحکامات 
زیادی داشت. سرهنگ حسنی سعدی و شهید حسن باقری 
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فرماندهان این قرارگاه بودند. در عملیات رمضان حدود 150 
گردان از نیروهای ســپاه و ارتش در قالب یگان های مختلف 
شــرکت کردند. تیپ 7 ولی عصر)عج( به عنوان احتیاط کنار 
قــرارگاه نصر بود. قــرارگاه مرکزی کربلا با 4 قــرارگاه فرعی، 
هدایت عملیات رمضان را برعهده داشــت و هر قرارگاه فرعی 
توســط 2 فرمانده به صورت مشــترک از ســپاه پاســداران و 
نیروی زمینی ارتش هدایت می شد. تیپ های سپاه پاسداران 
و لشکرهای ارتش، زیرمجموعه این چهار قرارگاه سازماندهی 
شده بودند. لشکر 30 زرهی سپاه و 9 گردان از توپخانه ارتش 

هم وظیفه پشتیبانی از این قرارگاه ها را بر عهده داشتند.

وضعیت نیروهای دشمن چه طور بود؟
ســپاه ســوم نیــروی زمینی عــراق بــا لشــکرهای تابعه اش 
مســئولیت پدافند منطقه ای که قرار بود عملیات رمضان در 
آن انجام شــود را بر عهده داشت. لشکرهای تابعه سپاه سوم 
ارتش عراق شامل 3 لشکر زرهی ،1 لشکر مکانیزه و 2 لشکر 
پیــاده بود که مجموع آنها 8 تیــپ زرهی ، 5 تیپ مکانیزه و 6 

تیپ پیاده بود.
در مراحــل اول و دوم و ســوم عملیات رمضان، این لشــکرها 
خساراتی دیدند و جهت بازسازی و بازرسی از منطقه عملیات 
خارج شدند و یگان های دیگری از منطقه غرب جایگزینشان 
شــدند که درمجموع شامل 2 لشکر زرهی و 3 لشکر پیاده، با 

مجموع 4 تیپ زرهی و 9 تیپ پیاده بودند. 

نبرد چه طور آغاز شد و چگونه بود؟
عملیات رمضــان از تاریخ 22 تیر ماه تــا 6 مرداد ماه 1361 
اجرا شــد. در این نبرد 3 موج جداگانه از سپاهیان داوطلب، 
در زمینی مســطح به ســوی بصره حرکت کردنــد. در مرحله 
سوم این عملیات بیش از 500 دستگاه تانک و 200 دستگاه 
نفربــر از تیپ 10 زرهی ارتش عراق منهدم شــد و در مجموع 
8715 نفر از نیروهای ارتش عراق کشــته، زخمی یا توســط 

نیروهای ایرانی اسیر شدند. 

مرحله ی اول عملیات رمضان چه طور بود؟
مرحله نخســت عملیــات رمضان در تاریــخ 22 تیر 1361 با 
نیرویی متشــکل از 5 تیپ از قرارگاه فتــح، 2 تیپ از قرارگاه 
فجر و 1 تیپ از قرارگاه قدس آغاز شــد. چند ســاعتی بیشتر 
از آغــاز عملیات نگذشــته بــود که قرارگاه فتح موفق شــد به 
هدف های از پیش تعیین شــده، تا منطقه بالای کانال پرورش 
ماهی دســت پیدا کنــد، اما صبح روز بعد بــا پاتک عراق و به 
خاطر متوقف شدن قرارگاه های فجر و قدس در خطوط اولیه 
نبرد و دور خوردنِ تعــدادی از یگان های زیرمجموعه قرارگاه 
فتح، فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا به همه نیروها دســتور 

عقب نشینی داد.
در این مرحله شــهید غلامحســین افشــردی )حسن باقری( 
نگــران از دور خــوردن نیروهایــش، خطــاب بــه فرماندهان 
می گوید: »اگر نیروهایتان را نبرید عقب، می افتید در محاصره 
دشــمن«. عراقی ها انتظار اجرای عملیات ایرانی ها را در شب 
داشتند اما روحیه عالی ایرانی ها باعث شکسته  شدن خطوط 
23دفاعی عراقی ها می شــود. شــب اول عملیــات رمضان، تمام 
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تلاش عراق، معطوف به سد کردن راه پیشروی ایران بود.

مرحله ی دوم عملیات رمضان چه طور بود؟
ایــن مرحله از عملیات در تاریخ 26 تیر 1361 آغاز شــد. در 
ایــن مرحله 2 تیپ از قرارگاه فتــح و 2 تیپ از قرارگاه نصر در 

عملیات شرکت داشتند. قرارگاه فتح که در محور پایین عمل 
می کرد، موفق شــد به منطقه حاشیه کانال، که محل احداث 
پل های روی کانال پرورش ماهی بود، برســد. قرارگاه نصر اما 
در انجام مأموریتش موفق نمی شــود. در آخــر قرارگاه کربلا 
برای پیشــگیری از تلفات بیشــتر، فرمان عقب نشــینی تمام 

نیروها را صادر می کند.

در مرحلــه دوم عملیــات رمضــان بــا اینکه نیروهــای ایران 
پیشــروی های خوبی داشــتند و تعداد زیــادی از تانک های 
دشــمن را هــم منهدم کــرده بودند، امــا به خاطــر مراعات 
اصــول ایمنی و حفظ جان رزمنده ها، ســاعت 7:30 فرمان 
عقب نشــینی از طــرف فرماندهی مشــترک قــرارگاه مرکزی 
کربلا صادر می شود. در این مرحله سپاه سوم عراق از سلاح  

شیمیایی استفاده می کند. 

مرحله ی سوم عملیات رمضان چه طور بود؟
ایــن مرحله فقط برای انهدام نیروهای عراقی طراحی شــده 
بــود و در تاریخ 26 تیر مــاه 1361 با 5 تیــپ از قرارگاه فتح 
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آغاز شــد. اما به دلیل عدم تأمین مناسب خاکریزهای شرقی 
و غربی ســاعت 3 صبح روز بعدش، با دســتور عقب نشــینی 

نیروها به پایان می رسد. 
قــرار بــود در مرحله ســوم نیروهــای تحت امــر قرارگاه های 
مختلف پیشــروی کننــد و نیروهای مهندســی هم با احداث 
خاکریــزِ تأمینــی جان پناه و محل اســتقرار نیروهــا را فراهم 

کنند. قرارگاه عملیاتی فتح جلو رفت اما به دلیل ناهماهنگی 
در احداث خاکریز تأمینی، مجبور به عقب نشینی شد.

تعداد زیادی از افســران و فرماندهان واحدهای تابعه ســپاه 
ســوم عراق در پــی مرحله ســوم عملیات رمضان بــه اعدام 
محکوم و توســط جوخه های اعدام صحرایی کشــته شدند. 
از این گذشــته سپاه ســوم عراق به خاطر ترس از محاصره و 

دورخوردن تانک هایش توســط نیروهــای ایرانی 150 تانک 
ســالمش را تا پیش از طلوع 27 تیر ماه با آتش توپخانه نابود 

کرد.
به قول شهید همت مرحله سوم عملیات رمضان می توانست 
موفق باشــد اگــر »لودرهــا و بولدوزرها ســر ســاعت حرکت 

می کردند تا خاکریز تأمینی را بزنند.«.

ســی ســاعت بعد از شــروع عملیات رمضان، 
شــورای امنیت با صدور بیانیه ای از وضع وخیم 
به وجود آمده بین دو کشــور اظهار نگرانی کرد و 
خواستار آتش بس شــد که ایران آن را رد کرد. 
شورای امنیت سازمان ملل در طول حدود 22 ماه 
حضور نظامی ارتش عراق در ایران ساکت بود. 
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حدود 451 تانک و نفربر زرهی و 141 دستگاه خودرو سبک 
و سنگین از ارتش عراق در این مرحله نابود شد. حدود 250 

نفر از نیروهای دشمن اسیر شدند.
114 تانک و نفربر و 20 خودرو دشــمن را فقط تیپ 27 نابود 

کرد.

مرحله ی چهارم عملیات رمضان چه طور بود؟
این مرحله روز 2 مرداد ماه 1361 با همراهی 2 تیپ از قرارگاه 
نصــر، با هدف بــاز کردن یک معبــر برای رســیدن نیروهای 
عمل کننــده به بصره آغاز شــد. اما فرمان عقب نشــینی این 
مرحله به دلیل ضعف نفوذ نیروها از محور شــلمچه، سریع تر 

از آنچه فکرش را کنند صادر شد.
در این مرحله طراحی دژهای مثلثی عراق که از سطح زمین 
بالاتر بودند، دردسرســاز شــد. دژهای مثلثی عراق که البته 
چنــد تا از آن هــا در مراحل مختلف عملیات رمضان توســط 
نیروهای ایرانی فتح شدند ازجمله مشکلات اساسی نیروهای 
ایران بودند. این سیستم دفاعی برآمده از تجربیات اروپایی ها 
در دو جنگ جهانی اول و دوم بود. گفته می شــود »سیســتم 
مثلثی ها طــوری پیچیده بود که بچه ها از هر طرف آن را دور 

می زدند، زرهی مستقر بر روی مثلث با آنها دور می زد.«

مرحله ی پنجم عملیات رمضان چه طور بود؟
آخریــن مرحله از عملیــات رمضان روز 6 مــرداد 1361 با 4 
تیپ از قرارگاه فتح، جهت تصرف 3 موضع مثلث شــکل اول، 
و احداث خاکریز شــرقی غربی از خط دژ مرزی تا مثلث سوم 
آغاز شــد. در ابتدای عملیــات نیروهای ایرانــی برای اعلام 
مکانشان استناد رسمی نداشــتند که دلیلش اتصال خاکریز 
احداثی به بالای مثلث چهارم، به جای مثلث ســوم بود. این 
اشــتباه منجر به عدم الحاق تیپ های عمل کننده در مرحله 
پنجم شــد. نیروهای عراقی با رخنه از مثلث ســوم، از پشت، 
جناحین و مقابــل به نیروهای ایرانی نفــوذ کردند و تلفات و 
خســارات زیادی را به ایرانی ها وارد کردنــد. به همین خاطر 
بــرای جلوگیری از تلفات بیشــتر، در ســاعت 3 بامداد روز 8 
مــرداد 1361 فرمان عقب نشــینی از طرف قــرارگاه مرکزی 

کربلا صادر شد و عملیات رمضان به پایان رسید. 
در مرحلــه پنجــم عملیــات رمضــان 30 گردان رزمــی از 6 
محــور  رفتند تا با احــداث خاکریز تأمینی، قدمی به ســمت 
بصــره بردارند، امــا به دلیل برقرار نشــدن الحــاق، مقداری 

پیش بینی ها و وضعیت منطقه نبرد را عوض کرد.

تجربه باارزشــی که در این  مرحله از عملیات بخش مهندسی 
رزمــی و نیروهــای جهاد رقم زدنــد، احــداث خاکریز تأمینی 
به طــول 9 کیلومتر بــود که پس از تمهید شــهید همت برای 
دوجداره کردنش، به طول حدود 20 کیلومتر رسید. نیروها در 
این خاکریز مســتقیم 9 کیلومتــری در آن واحد رو به دو جبهه 
می جنگیدند. احداث این خاکریز فقط یک شب طول کشید. 
با این حال مرحله پنجم عملیات رمضان هم به نتیجه دلخواه 

نرسید و همه  نیروهای ایرانی عقب نشینی کردند.
تا 12 ســاعت بعد از عقب نشــینی، عراق هنوز نمی دانســت 

ایران از منطقه عملیاتی عقب نشینی کرده است.
با وجود همه ناکامی های مرحله پنجم، تیپ 50 زرهی لشکر 

26

ت
اوم

 مق
س و

قد
ع م

دفا
ی 

رزم
ی 

دار
 به

جی
روی

ی ت
نگ

ره
ه ف

شری
ن



12 عراق در این مرحله نابود شد.

چــرا عملیات رمضــان مرحله به مرحلــه آن طور پیش 
رفت؟

بعد از پیروزی ایران در عملیات بیت المقدس و افزایش اعتبار 
نظامی ایران در عرصه بین المللی، ابرقدرت ها و کشــورهای 
منطقــه تصمیم گرفتند که برتری نظامی و سیاســی را که در 
حال چرخش به  ســمت ایــران بود، با حمایــت حداکثری به 
عراق برگردانند. به همین دلیل نظام بین الملل در محکومیت 
تجاوزگــری عراق کارشــکنی کرد و به درخواســت های ایران 

برای پایان دادن به جنگ بی توجهی کرد. در چنین اوضاعی 
مقام های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند سیاست تعقیب 
متجاوز را در پیش بگیرند که منجر به طراحی عملیات رمضان 
شــد و در اصل نه با عراق که بار دیگر با جامعه بین الملل وارد 

جنگی نابرابر شد. 
امروز که ســال ها از این عملیات می گذرد، بررســی اســناد و 
مــدارک و واکاوی عملیات هــای ایــران در آن دوره می تواند 

درس های مهمی برای امروز و فردای ایران داشته باشد. 

چرا عملیات رمضان باید انجام می شد؟
پاره ای از همفکری و تصمیم گیری امام خمینی )ره( و 

مسئولین وقت 
بعد از عملیــات بیت المقدس و در جلســه دومی که 
مســئولین با امام خمینی )ره( داشتند، امام پرسید: 
استدلال شما چیست که می خواهید وارد خاک عراق 

شوید؟
آقای هاشــمی رفســنجانی گفت: الان ما سر مرز رسیده ایم. 
بالاخره اگر جنــگ ادامه پیدا کند، ما در داخل مرز که کاری 
نمی توانیم بکنیم. اگر هم بخواهیم از طریق مذاکرات جریان 
را پیش ببریم باید چیزی به عنوان اهرم فشــار دست ما باشد 

که با آن بتوانیم مسئله جنگ را حل کنیم. 
آقــای ظهیرنــژاد، فرمانــده وقــت ارتــش، گفت: ایــن مرز 
بین المللی که بر ســر آن قــرار گرفته ایم، قابل دفاع نیســت 
چون بیابان است و حتی در نقشه های مرزی هم قابل تفکیک 
نیست. باید برویم پشت اروندرود که یک عارضه  باشد که اگر 
جنگ قرار شــد طول بکشد، ما با نیروی کم هم بتوانیم پشت 

این عارضه که یک مانع طبیعی است، دفاع کنیم.
آقای محســن رضایی گفت: مــا الان در خرمشــهر و آبادان 
هســتیم و مرز بین المللی از پانصد متری خرمشــهر و آبادان 
عبور می کند. در چنین شرایطی اگر ما آتش بس بدهیم، آنها 
بــا یک خمپاره 60 هم می توانند از آن طرف رودخانه وســط 
شــهر آبادان را بزنند و پالایشــگاه را به آتش بکشــند. اما اگر 
برویم پشت نیمه دوم اروندرود یا همان شط العرب، در فاصله 
پانصد متری بصره خواهیم بــود و امکان موازنه مقابله به مثل 
هم پیدا می کنیــم. در این صورت اگر ارتش عراق بخواهد به 
خرمشــهر و آبادان تیراندازی کند، ما هــم متقابلًا می توانیم 

روی بصره فشار بیاوریم.
امام این صحبت ها را که شــنید، گفت: مــن باید فکرهایم را 

بکنم.
27بعــد احمد آقا با قــرارگاه تماس گرفت و گفــت که امام قبول 
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کردند، منتها شــرایطی را مطرح کرده انــد و ازجمله گفته اند 
باید حواســتان باشــد که مردم را نزنید، دوم اینکه بدانید اگر 
شــما وارد شــوید، دشــمن شــما را به عنوان متجاوز قلمداد 
خواهد کرد. اگر این شرط ها را رعایت می کنید، من موافقم.

چرا عملیات رمضان باید انجام می شد؟
چرایی رمضان به روایت محسن رضایی 

اصــلًا ورود به خاک عــراق را مــا در عملیــات بیت المقدس 
طراحــی کرده بودیــم، نه رمضــان. قبل از جلســه ای که به 
خدمت امام برســیم، ما عملیات بیت المقــدس را فقط برای 
خرمشــهر انتخاب نکرده بودیم، بلکه در مقیاســی کلان تر و 
با هدف ضربه  زدن به دشــمن بعثی، به دنبال آن بودیم که تا 
بنــدر بصره عراق را تصرف کنیم و طرح عملیات ما حداقل تا 

تنومه بود.
در عملیات بیت المقدس می خواســتیم جنگ را تمام کنیم، 
منتها وقتی به مــرز بین المللی رســیدیم، دیدیم که توان آن 
را نداریــم. پس یا باید به ســمت خرمشــهر می رفتیــم یا اگر 
رفتیم بصره و موفق نشــدیم، می دانستیم که خرمشهر را هم 
از دســت می دهیم. لذا اینجا احتیــاط کردیم، گفتیم ما اول 
خرمشــهر را بگیریم کــه خیالمان راحت باشــد، بعد برویم به 
ســمت بصره. در آن زمان ما بر ســر یک دوراهــی بودیم؛ که 
حالا که نیرو نداریم، آیا برویم سمت بصره یا اول کار خرمشهر 

را تمام کنیم... 
دربــاره علت اندیشــیدن به فتح بصره فکــر می کردیم اگر به 
بصره برسیم، جنگ تمام می شود. چراکه منطقه نفت خیزی 
بود که می توانســتیم با اســتفاده از آن برای گرفتن امتیاز بر 
صدام فشــار بیاوریــم و حتی مذاکرات صلــح را هم به نتیجه 
برســانیم. اینکه برخی می گویند ایــران در طول جنگ هیچ 
وقت تن به صلح نداد، دروغی بیش نیست، چون هیچ هیأت 
صلحی نبود که تقاضا کند و ما درخواست آنها را قبول نکنیم؛ 

به جز آمریکا.
ما همیشــه تحرک داشــتیم، اما در یک مقطعی، مثلًا بعد از 
آزادی خرمشــهر تــا عملیات فاو، حدود ســه چهار ســال از 

جنگ، تحرکات ما منجر به دســتیابی به انتظارتمان نمی شد 
و عملیات هــا منجــر به فتــح نمی شــد. مــا آن را عدم الفتح 
نامگذاری کرده بودیم. مثلًا در خیبر اهداف بلندی داشــتیم 
که جز جزیره شــمالی و جنوبی چیزی به دست نیاوردیم. در 
عملیات رمضان هم اهداف بزرگی داشــتیم اما پیشروی های 
ما متناســب با آن اهداف نبود.درمجموع عدم دســتیابی به 
اهداف در عملیات ها، در طول دوران بعد از آزادی خرمشــهر 
تا قبل از عملیات فاو، منجر شــده بود به اینکه ما در عملیات 

تجربــه باارزشــی که بخش مهندســی رزمی و 
نیروهای جهاد رقم زدند، احداث خاکریز تأمینی 
بــه طول ۹ کیلومتر بود که پس از تمهید شــهید 
همت برای دوجداره کردنش، به طول حدود 20 
کیلومتر رسید. نیروها در این خاکریز در آن واحد 

رو به دو جبهه می جنگیدند.
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ها، نتوانیم مشابه آزادی خرمشهر شاهد پیروزی باشیم. 
طراحــی عملیات رمضــان از چهــارم، پنجم تیر ماه شــروع 
 شــد. شــخص امام پس از اخذ نظر از فرماندهان و مسئولین 
حکومتــی بــرای ادامه جنگ بعــد از فتح خرمشــهر تصمیم 
گرفتند. تمرکز ســاختاری ما در آن برهه روی ســوریه و لبنان 
بود، اما بعد از اینکه امام گفــت »برگردید، راه قدس از کربلا 
می گذرد.« فهمیدیم اولویت با جنگ عراق اســت. اولویت که 
با جنگ عراق شــد، عملیات رمضان از اول تیر مورد بررســی 

قرار گرفت. حضرت امــام در صحیفه نور به صراحت می گوید 
که چرا به این تصمیم رســید. صدام در سی و یکم خرداد ماه 
طی یک سخنرانی، اعلام عقب نشینی کرد. یکم تیر ماه امام 
بعد از گوش دادن به آن ســخنرانی تصمیمش را اعلام کرد و 

به این نتیجه رسید که باید جنگ را ادامه بدهیم.
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عملیات رمضان: یک بررسی فشرده از آغاز تا پایان
گرمای طاقت فرســای هوا، نامناسب بودن زمین و موقعیت 
منطقــه و آمادگی ارتش عــراق و غافلگیر نشدنشــان اصل 

مشکلات عملیات رمضان بود.
تصمیــم ورود به خــاک عــراق در واکنش به رفتــار مجامع 
بین المللــی و بی توجهــی به حقوق ضایع شــده جمهوری 
اســلامی ایران گرفته شــد. تــلاش برای دور کــردن خطر 
حملات عراق از شــهرهای جنوب غرب کشــور هم در این 
تصمیم دخیل بود. این شــد که عملیات »رمضان« طراحی 

و اجرا شد.
هدف عملیــات رمضان حضــور نیروها در پشــت رودخانه 
دجله و اروندرود و تســلط بر معابر وصولی بصره بود تا ایران 
دســت بالا را برای وادار کردن دشمن به صلح واقعی داشته 

باشد. 
وقفه پنجاه روزه پس از عملیات بیت المقدس فرصت کافی 
را به عراق داد تا تغییرات بســیار زیــادی را در زمین منطقه 

عملیات رمضان ایجاد کند.
پمپــاژ آب در کانالــی به طول ســی کیلومتــر و عرض یک 
کیلومتر معــروف به کانال پــرورش ماهی احــداث موانع، 
کمیــن و ســنگرهای تیربار در حاشــیه کانال اجــرای این 
عملیات را با مشــکلاتی روبه رو کرد؛ به  طــوری  که در طی 

هفده روز عملیات آنچه پیش بینی شده بود، محقق نشد.
مرحله اول عملیات در ســه محور شمالی، جنوبی و میانی 
صورت گرفت. رزمندگان ســپاهی و ارتشــی محور جنوبی 
)جنوب پاسگاه زید( توانســتند از مواضع نیروهای دشمن 
عبور کنند و خودشــان را به نهر کتیان در شــرق اروندرود و 
کانــال پرورش ماهی برســانند و به  قدری بــه بصره نزدیک 
شدند که به راحتی چراغ های شهر را می دیدند، اما دو محور 
شمالی و میانی در دســت یابی ناکام ماندند و جناح راست 
نیروهای محور جنوبی به علت ســازه های متعدد مهندسی 

عراق و میدان های مین، نتوانست کاری از پیش ببرد.
مراحل دوم و سوم عملیات رمضان بیشتر روی محور میانی 
و هــدف تأمین منطقــه عملیات و انهــدام تجهیزات زرهی 
دشمن متمرکز بود. در این دو مرحله، علاوه بر موفقیت در 
نابود کردن تجهیزات دشــمن، تلاش ها معطوف به تثبیت 

مواضع شد.
اکثر یگان ها مشــکل کمبــود نیرو داشــتند. همین تعداد 
کم در مواجهه با افزایش اســتحکامات دشمن، باید در رزم 
شبانه وقت و توانشان را صرف درگیری با دشمن می کردند 
و نمی توانستند تا طلوع به اندازه ای که باید پیشروی کنند. 
در عملیات رمضان حدود 250 کیلومترمربع از خاک ایران 
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آزاد شــد و 40 کیلومترمربع از خاک عــراق به تصرف ایران 
درآمد.

در ایــن عملیات میــزان قابل توجهی از تجهیــزات و ادوات 
دشــمن نابود شد و انجام این عملیات و تغییر زمین جنگ، 
به دشــمنان فهماند که ایران علاوه بر اخراج متجاوز، برای 
حضور در آن ســوی مرزها و تعقیب و تنبیه متجاوز آمادگی 

دارد. 
با اعــلام ورود نیروهای جمهوری اســلامی به خاک عراق، 
ســازمان ملل بلافاصله واکنش نشان داد و سی ساعت بعد 
از شروع عملیات رمضان، شورای امنیت با صدور بیانیه ای 
از وضــع وخیم به وجود آمده بین دو کشــور اظهــار نگرانی 
کرد و خواســتار آتش بس شد که ایران آن را رد کرد. شورای 
امنیت ســازمان ملل در طول حدود 22 ماه حضور نظامی 

ارتش عراق در ایران ساکت بود. 

سخت و آسان عملیات رمضان
روایت شهید قاسم سلیمانی

در عملیــات رمضان عــدم الحاق و پیچیدگــی زمین باعث 
شــد که ما به اهداف مان نرســیم. مثلثی ها طــوری بود که 
می بایســت بر ســه ضلع آن مسلط باشــیم. ما در محدوده 
قرارگاه قدس بودیم که قرارگاه مشــترک ارتش و ســپاه بود. 
هدفــی که واگذار شــده بود، تصرف دژ مرکزی و پوشــش و 
تأمین جناح شــمالی منطقه و نهایتاً رسیدن به خاکریزی در 

عمق منطقه بود.
در جنوبِ ما تیپ 19 فجر )ســمت چپ( و در شمال ما تیپ 
37 بعثت )سمت راست( عمل می کرد. تیپ بعثت بچه های 
خوزســتان بودند و تیپ 19 فجر بچه های اســتان فارس. از 
آنجا که منطقه باز بود و عارضه ای نداشــت، مجبور بودیم در 
شکســتن خط سرعت عمل داشته باشــیم. برای برخورد با 
کمین های دشــمن، در هر گردان دســته هایی را پیش بینی 
کــرده بودیم که بعــد از عبور از کانال و میادیــن، نهایتاً بعد 
از شکســتن خط در چپ و راست، با گروهان های خودشان 
الحاق برقــرار کنند. یک دفــاع در آنجا کردیــم، روی دیوار 
دژ. یک پیشــروی هم در عمق کردیم. تا خط دوم هم پیش 
رفتیم. بچه ها با رسیدن به مثلثی هایی که در پشت خط دوم 
بود، شــروع کردند به تحکیم مواضع. اما دو لشــکر زرهی و 
مکانیزه عراق فشار شدیدی روی این دژ گذاشتند؛ چون دژ 

عارضه ای نداشت و آنها به دژ مسلط بودند.
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این روایت
زهرا صیادی

جنگ از دریچه ی تجربه ی 
امدادگران هلال احمر

جنــگ و    امداد
قوی بــودن واقعــاً دشــوار بود، خیلــی تلاش 
می کردیــم کــه روحیه مــان را نبازیــم و بتوانیم 

کارهایمان را انجام بدهیم.

جنگ که شــروع شد بیست و دو سال داشــتم و دانشجو بودم، 
شش تا خواهر و برادر بودیم؛ چهار برادر و یک خواهر کوچک تر 
از خودم داشــتم. پدرم کارمند اداره ی کشاورزی زاهدان بود،  
ماشین ســنگین می راند و بیشتر وقت ها کارش این بود که بار 
وســایل و تجهیزات را به جبهه برســاند. خیلی دوست داشتم 
یک بار هم که شــده همراهش به جبهه بروم تا بتوانم به کشور 
و مملکت خدمت کنم. دبیرســتان که می رفتم یک پا انقلابی 
بودم؛ دوستی داشتم به اســم هزاره، اسم فامیلش هزاره بود، 
با هم به یک دبیرستان می رفتیم. هر موقع مدرسه برای بچه ها 
برنامه ای می گذاشت ما غیبت می کردیم، نمی رفتیم، عوضش 

قایمکــی اعلامیه به در و دیوار مدرســه می چســباندیم. زمان 
یهلــوی هم ســربازی رفته بــودم، هم دوره هــای امدادگری را 
گذرانده بودم و حتی کار تزریقات هم بلد بودم. این بود که فکر 
می کردم می توانم بروم جبهه و کاری کنم. دوســت داشــتم به 
هلال احمر بروم و به عنوان امدادگر اعزامی اسم نویسی کنم. 

اما قبلش باید از خانواده ام رضایت و اجازه می گرفتم. 
شبی که می خواستم قضیه را با پدرم درمیان بگذارم، دل توی 
دلم نبود. می گفتم نکند مخالف باشــد، اما نگرانی ام بی مورد 
بــود. همین که گفتم، پــدرم انگار که از قبل فکــرش را کرده 
باشد، جواب داد: افتخار می کنم به دخترم که این طور نسبت 
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به مملکتش نگران است. اگر رفتی، مواظب خودت باش. 
زمســتان بود که به جبهه اعزام شدم، بهمن ماه سال 1359، 
همراه گروهی امدادگــر زن و مرد. هلال احمر اعزاممان کرد. 
به نزدیکی های دزفول که رســیدیم، گروه گروه مردم را دیدیم 
که از حاشــیه ی جــاده پای پیاده به ســمت شــهر در حرکت 
بودند. با خودشــان خوراکی و لباس و بخاری و تعدادی زیادی 
وســایل دیگر برداشــته بودند تا بــرای کمک بــه رزمنده ها به 
جبهه ها فرستاده شود. با ورود به دزفول صدای توپ  و موشک 
را می شــد راحت شنید. دشمن شــهر را نیمه ویران کرده بود. 
اولین بار بــود که آنچه را که آن موقع شــنیده بودم، از نزدیک 
می دیدم. احساس اضطراب تمام وجودم را گرفته بود. صدای 
انفجار توپ ها آن قدر بلند بود که انگار در چند قدمی ام منفجر 
می شــدند. هر لحظه فکر می کردم الان اســت که بمبی روی 

سرم بیفتد. خیلی ترسیده بودم.
توی دزفول امداد گران مرد را سوار اتوبوس کردند و ما امدادگران 
زن را کــه چهار نفر بودیم، با یک لندکــروز راهی کردند. تقریباً 
ظهر شده بود. از میان خانه های ویران و خیابان های درهم برهم 
می گذشتیم. یک دفعه صدای انفجار خیلی شدیدی بلند شد. 
ما چهار نفر فوراً سرهایمان را پایین آوردیم و تا جایی که می شد 
توی ماشین پناه گرفتیم. راننده فرمان را چرخاند و برای اینکه 
ماشین چپ نکند به پیاده رو زد. ماشین پشت یک درخت بزرگ 
ایستاد. می خواستیم پیاده بشــویم که در جا منصرف شدیم، 
چون یک گلوله ی توپ به چند تا ماشــین خورد که آن طرف تر 
داشتند از خیابان رد می شــدند. بلافاصله به خودمان مسلط 
شدیم و به سمت ماشین ها دویدیم. چند نفر زخمی و چند نفر 
دیگر شهید شده بودند. یکی از شهدا زن جوانی بود با بچه ی 
کوچــک در بغلش. هر طــرف را نگاه می کردیــم صدای ناله و 
گریه بلند بود. زنانی که زخمی شــده بودنــد با دیدن ما که به 
کمکشــان رفته بودیم کمی آرام گرفتند، دعایمان می کردند و 

می خواستند که زودتر برسانیمشان بیمارستان. 
همراه با آن زخمی ها وارد بیمارســتان دزفول شــدیم. تا شب 
تعــداد زیادی زخمــی  را بــه آنجا آوردنــد و تعداد زیــادی که 
شهید شده بودند. شــهدا را به سردخانه ی بیمارستان منتقل 
می کردیم. بعد از اذان مغرب بود که فرصتی پیدا کردم تا نمازم 
را بخوانم. برای وضو باید می رفتیم به محوطه ی بیمارستان و از 
تانکری که کنار ســردخانه بود آب برمی داشتیم. نزدیک تانکر 
که شدم پایم به چیزی گیر کرد و افتادم زمین. محوطه تاریک 
بود و اول درست ندیدم، دست کشیدم ببینم چی بود که باعث 
شد بیفتم. یک تکه پارچه بود، انگار کشیده بودند روی چیزی. 
پارچه را که کنار زدم صورت زنی را دیدم که توی موشــک باران 
خیابان بچه به بغل شهید شــده بود. وحشت کردم. جیغ زدم. 

دشــمن شــهر را نیمه ویران کرده بود. اولین 
بار بود آنچه را که تا آن موقع  شــنیده بودم، از 

نزدیک می دیدم.
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گفتم: یا خدا این پیکر چرا اینجاست پس؟ بدنم یخ کرده بود. 
با حال خراب رفتم که پرس وجو کنم که چه طور شــده که پیکر 
شهیدی بیرون از سردخانه اســت، چون ما همه ی شهدا را به 
ســردخانه تحویل داده بودیم. فهمیدم به خاطر این اســت که 
سردخانه ی بیمارستان دیگر جا ندارد. تعداد شهدا آن قدر زیاد 
بود که مجبور شــده بودند تعدادی را بیرون سردخانه بگذارند 
تا بعداً فکری برایشان بشود. باورش برایم سخت بود، با خودم 
می گفتم: دیگر چه ها خواهم دیــد. همزمان خودم را دلداری 
 می دادم و می گفتم: زهرا تو باید صبر و تحملت بیشتر از این ها 
باشــد. آرام تر که شدم برگشتم پیش جسد زن. پارچه را رویش 

کشیدم و مرتب کردم و بلند شدم رفتم نمازم را بخوانم.
در بیمارســتان دزفول وظیفه ی مشــخصی نداشــتیم، به این 
معنی که باید همه  کار انجام می دادیم و این طور نبود که در یک 
بخش مشخص فعالیت کنیم، هر جا که نیاز بود باید می رفتیم، 
می ایستادیم و کمک می کردیم. شکستگی، سوختگی ، انواع 
زخم ها و جراحت ها را تمیز و پانسمان می کردیم؛ به همه باید 
می رسیدیم. روز و شبمان به سرعت برق و باد می گذشت. خیلی 
خسته می شدیم. گاهی وقتی عملیات انجام می گرفت آن قدر 
شــهید و زخمی  می آوردند که یک وقت به خودمان می آمدیم 
می دیدیم چند شــبانه روز اســت پلک روی هم نگذاشــته ایم. 
ســرها از شــدت بی خوابی گیج می رفت، تلو تلو می خوردیم، 
بدن ها ضعیف شده بود، یکی دو نفر از بچه های کادر از شدت 
کار آپاندیسشــان عود کرده بود... ولی هــر وقت که روحیه ی 
رزمنده های زخمی و خســته را می دیدیم، خودمان را جمع و 
جور می کردیم و قوت قلب می گرفتیم. انگار نه  انگار که مجروح 
بودند و درد می کشــیدند، اغلبشان فکر و ذکرشان برگشتن به 
جبهه بود. یادم هســت رزمنده ای بود کــه پایش را قطع کرده 
بودند، به من می گفت: اگر بشود پایم را سریع تر پانسمان کنی 
کــه زودتر برگردم خیلی خوب می شــود. یک بار هم مشــغول 
انجــام کارهــای رزمنده ای بودم که دســتش را مــار نیش زده 
بود. ســرهنگ بود. وقتی آمد، با وجود درد شدید دستش را با 
آرامش نگه داشــته بود و خیلی شمرده شمرده توضیح داد که 
چه اتفاقی افتاده. بعد از اینکه دســتش را پانســمان کردم، از 
روی تخت بلند شد و گفت: لباس هایم را بیاورید. گفتم: کجا؟ 
گفــت: باید برگردم. گفتــم: کجا؟ گفت: بایــد برگردم جبهه. 

هرچه اصرار کردم که باید استراحت کنی، قبول نکرد. رفت. 
قوی بــودن اما واقعاً دشــوار بود. خیلی تــلاش می کردیم که 
روحیه مــان را نبازیم و بتوانیم کارهایمــان را انجام بدهیم. هر 
جایی که بمباران می شــد ما جزو اولیــن نفراتی بودیم که آنجا 
حاضــر می شــدیم. وقتی می رســیدیم صدای نالــه و گریه ی 
37مــردم را از توی خانه های ویران می شــنیدیم. زن و مرد و پیر و 
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جوان مجروح و شــهید در گوشــه و کنار افتاده بودند. گریه ی 
بچه هایــی که پدر و مادرشــان را از دســت داده بودند قلبمان 
را بــه درد مــی آورد. یک بار ســوار آمبولانس در حــال رفتن به 
ســمت منطقه ای بودیــم که بدن دونیم شــده ی پســربچه ی 
شش هفت ساله ای را در خیابان دیدیم. موشک خورده بود. یک 
بار هم یادم هســت که زن و مردی را با لباس عروسی و دامادی 
به بیمارســتان آوردند. هر دو شهید شده بودند. بمب روی سر 
مراسم عروسی افتاده بود. فامیلشان با لباس های مهمانی بدن 

بی جان آن دو را خودشان به بیمارستان آورده بودند. 
هیچ کــس و هیچ جا در امان نبود؛ حتی بیمارســتان ها. یک 
شب در بیمارستان گرم کار بودیم که نزدیک ورودی بیمارستان 
را موشــک زدند. همه جا لرزید. نور انفجار به  قدری زیاد بود که 
چشــم را کور می کرد. بیمارها وحشــت کرده بودند و یک صدا 
جیغ می کشــیدند. هر کاری می کردیــم آرام نمی گرفتند. در 
این میان موج انفجار یکی از امدادگران زن به اسم به نام خانم 
مودی را گرفته بــود. خانم مودی یک بند جیغ می زد و به هیچ 
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ترفندی ســاکت نمی شد. آن شب واقعاً شــب سختی بود. اما 
به هر ســختی که بود بالاخره به پایان رســید و آرامش نســبی 
به بیمارســتان برگشــت. صبح روز بعدش از بیمارستان دنبال 
کاری بیرون رفتم، هنوز نزدیک ساختمان بیمارستان بودم که 
یک دفعه از ناکجا، کسی از سمت نیروهای دشمن که در شهر 
بودند، رگبار گلوله را به ســمتم گرفت. خم شــدم و دست هایم 
را روی گوشــم گذاشتم و شــروع کردم به دویدن. گلوله بود که 
کنار پایم به زمین می خورد. خدا رحم کرد که اتفاقی نیفتاد. با 

خودم می گفتم: خدا لعنتتان کند، از جان ما چه می خواهید. 
روز و شبمان در بیمارستان این طور می گذشت تا اینکه نوبت 
ما شد که به خط مقدم برویم؛ من و یک خانم پرستار و دو نفر 
از امدادگران مرد. مانتوشلوار سرمه ای و جلیقه ی هلال احمر 
را پوشیدیم و پشــت آمبولانس نشستیم. برادران امداد گر هم 
جلو آمبولانس نشســتند. ماشین را گل مالی کردند تا دشمن 
به ماشین دید نداشته باشد. راه افتادیم. از همان اول صدای 
توپ و خمپاره می آمد و رفته رفته شدیدتر می شد. کار به جایی 
رسید که ماشین را وسط راه نگه داشتند. ایست بازرسی ارتش 
اجازه نمی داد که جلوتر برویم. خطرناک  بود. من و پرســتار را 
پیاده کردند و دو نفــر امدادگر را برای تخلیه ی زخمی ها جلو 
فرستادند. روی جاده یک پل بود، به ما گفتند بروید زیر آن پل 
و پناه بگیرید. من و آن خانم پرســتار از حاشیه ی جاده پایین 
رفتیم و زیر پل ایستادیم. زیر پایمان یک برکه پر از قورباغه بود. 
همین که چشمم به قورباغه ها افتاد، خودم را جمع وجو کردم 
و کنار کشــیدم و به دیوار تکیه دادم. به خانم پرســتار گفتم: 
راستش من آن قدر که از این قورباغه ها وحشت دارم از صدای 
بمباران وحشت ندارم. توی آن وضعیت هر دو زدیم زیر خنده 
و خداخدا می کردیم که امدادگرها هرچه ســریع تر برگردند تا 

بتوانیم از آنجا بیرون بیاییم و به بیمارستان برگردیم. 
مــدت مأموریت مــا دو ماه بــود و بالاخره به پایان رســید. به ما 
گفتنــد: باید برگردید چون مأموریت شــما تمام شــده اســت. 
خیلی اصرار کردیم که بمانیم، اما فایده ای نداشت. می گفتند: 
ما به خانواده هایتان تعهد داده ایم که بیشــتر از مدت مأموریت 
نگه تان نمی داریم. خلاصه به زاهدان بر گشتم. مادرم وقتی مرا 
دید، اشکش ســرازیر شــد. گریه می کرد و صورتم را می بوسید 
و می گفــت: زهرا جان برایــت خیلی دعا کردم که به ســلامت 

برگردی.
از آن دو مــاه برای مــن خاطره ی صبوری هــا و فداکاری های 
رزمنده ها و مردم بی گناه و مقاوم دزفول به یادگار مانده اســت 
و البته صدای موشــک ها یی که یــادش هنوز هم گوش هایم را 
می خراشــد و اذیت می کند. من از نزدیک دیدم که برای دفاع 
از این کشــور چه خون هایی ریخته و چه جان هایی فدا شــد. 
مطمئنم که اگر باز چنان موقعیتی پیش بیاید، جوان های امروز 
مثل جوان های آن دوران با تمام وجود از میهن دفاع می کنند. 

هر جا که نیاز بود می رفتیم می ایستادیم و کمک 
می کردیم. شکستگی، سوختگی ، انواع زخم ها 
و جراحت هــا را تمیز و پانســمان می کردیم. به 

همه باید می رسیدیم.
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بهــار ســال 1366، از طرف تیپ امــداد و انتقال انصار بهداری رزمی جنــوب، برای انجام کارهــای هماهنگی انتقال هوایی 
مجروحان از جبهه به اهواز، به واحد خلبانان اعزامیِ هوانیروز ارتش معرفی شــده بودم. صدایم می زدند آقای ســهرابی. این 

اسم را آقای عسگری که جانشین تیپ بود، گذاشته بود روی من. 
یک روز نزدیک های غروب در دفتر مشغول استراحت و مطالعه بودم که تلفن زنگ خورد. سروان خلبان میرزایی، هماهنگ کننده 
انتقال مجروحان به بیمارستان شهید بقایی، پشت خط بود. از صدایش پیدا بود که نگران است. با عجله گفت: قرار است یک 

هلی کوپتر چند نفر مجروح با خودش بیاورد و من بیمارستان گلستان را معرفی کردم، که مجروح ها را به آنجا ببرد.
جا خوردم و خیلی ناراحت شــدم. گفتم: باند هلی کوپتر بیمارســتان گلســتان در شــب دید ندارد، چون تجهیزات روشــنایی 
ندارد. از این گذشــته اطرافش پر از کابل های فشــار قوی برق اســت. اگر هلی کوپتر به این کابل ها برخورد کند چی؟ گفتم: 
من مســئولیتش را قبول نمی کنم. باید قبلش با ما هماهنگ می کردید. خلبان میرزایی شوکه شد. نگرانی اش چند برابر شد. 

باورش نمی شد. گفت: راستش هلی کوپتر در راه است و حداکثر تا ده دقیقه دیگر می رسد آنجا.
دیدم چاره ای نیســت. هر طور شــده بود باید کاری می کردم. یک دفعه فکری از ذهنم گذشــت. گوشی را برداشتم و فوراً زنگ 
زدم به قســمت حمل و نقل بیمارستان. گفتم چهار تا آمبولانس بنزی می خواهم. آمبولانس ها را هدایت کردم وسط محوطه و 
طوری پارکشان کردم که با تلاقی نور چراغ هایشان، درست روی باند فرود حرف H دیده شود. خودم هم با یک چراغ قوه بزرگ 

وسط باند به انتظار هلی کوپتر ایستادم.
کمتر از یک دقیقه بعد نور چشمک زن چراغ های هلی کوپتر را در آسمان تاریک از دور دیدم و بعد صدای هلی کوپتر را شنیدم 

یادی از همراهــی هوانیروز با بهــداری رزمی 
آریان پور ســهراب  از  خاطره ای 

قلب گلستان فرودبه
عملیات غیرممکن:
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کــه نزدیــک و نزدیک تر می شــد. قلبم از اســترس و نگرانی 
به شدت می زد. احســاس می کردم صدای تپشش از صدای 
غرش هلی کوپتر بلندتر اســت. نگران برخــورد هلی کوپتر با 
کابل های برق فشار قوی بودم. برای آنها کاری از من ساخته 

نبود. 
هلی کوپتــر که نزدیک شــد، با عجلــه چراغ  قوه را روشــن و 
خامــوش کردم تا توجــه خلبان را بــه باند فــرود جلب کنم. 
خلبان داشــت ارتفاع کم می کرد. تاریک بود و نمی دیدم، اما 
حسم می گفت دارد به کابل ها برخورد می کند. با سرعت تمام 
چراغ  قوه را روشــن و خاموش کردم و تا جایی که در توانم بود 
با فریاد و دســت تکان دادن متوجهش کردم که ارتفاع بگیرد 
و بار دیگر آن طرف تر فرود بیاید. شــکر خــدا خلبان متوجه 
شــد. ارتفاع گرفت و یک بار دیگر آرام آرام ارتفاعش را کم کرد 
و درســت روی اچی که با نور چراغ آمبولانس ها درست کرده 
بودم به زمین نشســت. خلبان که پیاده شــد باورش نمی شد 
توانســته در چنان موقعیتی پرنده اش را به ســلامت به زمین 

بنشاند. 
کمــی بعد خلبان میرزایی دوباره تماس گرفت. می خواســت 
بدانــد بالاخره هلی کوپتر توانســته بنشــیند یا خیــر. وقتی 
فهمیــد هلی کوپتر به ســلامت نشســته و مجروح ها را تخلیه 
کرده و ســلامت به منطقه برگشــته، خیلی خوشــحال شد. 
انتظار نداشت کار این قدر تمیز و راحت انجام بشود. می گفت 
به عمرم نه خودم چنین تجربه ای داشتم و نه شنیده بودم که 

کسی این طور روی باند نشسته باشد. 
آن شب به هر ترتیبی که بود گذشت و به سلامت هم گذشت، 
امــا باید برای بعد فکری می کردیم. نمی شــد که هر بار با آن 
وضــع کار را به انجام برســانیم. پس با شــهرداری کیانپارس 
نامه نگاری کردیم که اجــازه و امکان ایجاد یک باند خاکی را 
برایمان فراهم کنند. انصافاً درخواست مان خیلی زود اجابت 
شــد، بدون طی کردن روال معمــول اداری، با یکی دو نوبت 
نامه نگاری، کارها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد. به ما 
یک دســتگاه گریدر و ماشــین آب پاش هم دادند و توانستیم 
باند خاکی بزرگی درســت کنیم که همزمان ســه هلی کوپتر 

روی آن فرود بیایند و از آن بلند شوند.
بعد از این همه سال هنوز خاطره آن شب و باندی که توانستیم 
برای آن بیمارســتان ایجــاد کنیم از خاطرم نرفته اســت و به 

انجامش افتخار می کنم. 

قلبــم از اســترس و نگرانــی به شــدت می زد. 
احســاس می کردم صدای تپشــش از صدای 

غرش هلی کوپتر بلندتر است.
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شــهید کریم )حسن( دغاغله در سال 1341 در محله ی آخر آسفالت اهواز به دنیا آمد. بچه ی دوم 
خانواده بود. جنگ که شروع شد به جبهه رفت و سوم خرداد سال 1361 در عملیات بیت المقدس 

و آزادسازی خرمشهر شهید شد.
کریم دغاغله در بهداری منطقه ی 8 مســئول دارویی جبهه های جنــوب بود. با راه اندازی بهداری 
رزمی در اواخر ســال 1360 در قرارگاه کربلا و تشــکیل معاونت دارویی به این جمع پیوســته بود. 
در عملیــات فتح المبین و در عملیات بیت المقدس شــبانه روز در انبار دارویی مشــغول بود و برای 
فعال کردن بهداری تیپ های جدید التأســیس زحمت زیادی کشــید. کریم دغاغله درســت در روز 
آزادســازی خرمشــهر برای تأمین خون اورژانس ها به خرمشهر رفته بود که پس از انجام مأموریتش 

به شهادتش رسید.

حسن دغاغلهشهید
به روایت همسر شهید؛ سکینه رستم منش

با عطر باروتعاشقانه ای
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حســن متولد 1341 بود. اما ســن شناسنامه ای او یک چیز 
می گفت و خودش چیز دیگر؛ شــخصیت متفاوتی داشــت. 
تکبر در وجود و رفتار و منشــش جایی نداشت. با اینکه پسر 
دوم بود، اما در خانواده، خیلی روی حرف هایش حساب باز 
می کردنــد. وقتی کــه ازدواج کردیم، به نظر یــک مرد بالغ و 
پخته ی سی ســاله می آمد، اما راستش تمام عمری که از این 

دنیا امانت گرفته بود فقط 19 سال بود. 
پدرم شــیفته ی حســن شــده بود. می گفت مــرد باخدایی 
اســت. یــک روز در شــهرک جنگ زده هــا من 
را بــه کناری کشــید و گفــت: »بابا جان، 
آمده اند خواستگاری ات. هرچند آن ها 
عرب اند و ما دزفولی هستیم و اختلاف 
قومی در میان اســت، امــا اگر نظر من 
را بخواهی، آقــای دغاغله بچه ی خیلی 
خوبی است، اول و آخر هرچه تو بگویی.« 
این طور نبود که ندانم و نشناسم چه کسی 
به خواســتگاری ام آمده، بالاخره زیرچشمی 
حواســم به اطراف بود. قبول کــردم. خودش 
بعدها برایم تعریف می کرد که »وقتی برای اولین 
بار تو را با آن روسری بلند سفید در درمانگاه دیدم 
احســاس کردم که یک فرشــته روبه رویم ایســتاده 
اســت و همان جا تــا به خــودم آمدم دیدم دلــم را با 
خودت بــرد ه ای، آن قدر دور، که تا رســیدن به تو باید 

یک سال تقلا می کردم.« 
برای خودمان قرارهای دونفره داشــتیم. بهشت آباد اهواز 
میعادگاه من و حســن بود. چقدر پاپیچ ما می شدند که چه 
معنی دارد تازه عروس برود قبرســتان! اما علاقه ی خاص ما 
به شــهدا باعث می شــد هر هفته یک دنیا حرف و حدیث را 
پشــت ســرمان جا بگذاریم و پیاده، دلمان را بزنیم به دریای 
شهدا. هر هفته شــب جمعه به حسینیه ی اعظم می رفتیم. 
دعای کمیل برای حسن مثل پنجره ای به ملکوت بود، انگار 

روح از بدنش جدا می شد.
حســن سال ها قبل از شروع جنگ به خاطر وضع اقتصادی 
خانواده اش روزها در داروخانه ی شبانه روزی درمانگاه اهواز 
کار می کرد و شب ها درس می خواند. به همین منوال تا دوم 
دبیرســتان را با نمرات عالی طی کرده بود. با شروع جنگ با 
توجه به سابقه ی کاری و شــناخت خیلی خوبش از داروها، 
مســئول داروخانه ی همین درمانگاه شــد که تنها یک دکتر 
داشــت. یک روز مشــکلی برای دکتر پیش آمده بود و ظاهراً 
نتوانسته بود خودش را به درمانگاه برساند، از آنجا که حسن 
43عــرب  بود و زبــان خانواده هایــی را که از بســتان و هویزه و 
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سوســنگرد آمده بودند، متوجه می شــد تصمیم گرفت مردم 
را ویزیت کند. خیلی باحوصله ویزیتشان کرده بود و تا آمدن 

دکتر نگذاشته بود آب در دل کسی تکان بخورد.
همان زمان ها مشــغول گذراندن ســربازی اش در سپاه بود. 
تــوی ســربازی چون بــه داروهــا وارد بود، فرســتادندش به 
قســمت بهداری و کم کم مســئول انبار دارویی ســپاه اهواز 
شد. بعد از سربازی هم که رسماً عضو سپاه شد. می خواست 
درس طلبگی هم بخواند و در قم زندگی کند. عاشــق درس 

خواندن بود، اما به محض اینکه بر طبل جنگ کوبیده شــد، 
دفتر و کتاب را بست و دل به جبهه زد. همیشه در جبهه بود، 
آن قدر دلش هوای آن جا را می کرد که نمی توانســت در خانه 

بند شود.
یــک بار با هم یک ســفر کاری به تهران رفتیم. حوالی ســال 
60 بود که منافقین ســپاهی ها را ترور می کردند. در قطار با 
خانواده ای آشــنا شدیم. حسن لباس ســپاه تنش بود. مرد 
خانواده به حســن گفت: آقا! چرا لباس ســپاه پوشــیدی؟ 

بــرای خودمــان قرارهــای دونفــره داشــتیم. 
بهشت آباد اهواز میعادگاه من و حسن بود. چقدر 
پاپیچ ما می شــدند که چه معنی دارد تازه عروس 

برود قبرستان!
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گرچه از چهره و طرز بیان شما پیداست که سپاهی هستی، 
اما لباس ساده بپوش، برادر! حسن اخم هایش در هم رفت. 
با غرور ســرش را بــالا داد و گفت: چرا نپوشــم؟ من افتخار 
می کنم این لباس را به تن دارم. پوشــیدن لباس ســپاه برای 
حســن بخشی از ســبک زندگی اش بود؛ هر وقت از در خانه 
بیرون می آمد یا به جبهه می رفت، این لباس تنش بود. شاید 
یک دلیلش این بود که نمی خواست درگیر انتخاب بین تنوع 

انواع و اقسام لباس ها باشد.
حسن روز آزادسازی خرمشهر رفت. آن روز، با وجود مخالفت 
مافوقش، با آمبولانسی پر از دارو به اورژانس های خط رفت. 
در عملیات آزادســازی اسلحه به دست گرفت و از شهر دفاع 

کرد و در آخر به ضرب مستقیم گلوله شهید شد.
مــن با این روح آســمانی فقط چهار ماه و چند روز همســفر 

بودم. 

وصیت نامه ی پاسدار شهید کریم )حسن( دغاغله
خدایا با باری از گناه آمده ام به سوی تویی که رحمان، رحیم 
و سریع الرضایی و تویی یار مستضعفان. اللهم اغفرلی الذنوب 
التی تنزل البلاء اللهم اغفرلی کل ذنب اذنبته و کل خطیئته 
اخطاتهــا... این انقــلاب باید به قوت خود باقــی بماند و به 
همه ی دوســتان و برادران خود وصیت می کنم که در مقابل 
ســختی ها تحمل داشته باشند و در مقابل ضدانقلاب چنان 
طاقــت بیاورند که آمریکا و عوامل داخلی اش خود به خود از 
بین بروند و هیچ گونــه نیرویی صرف چنین خودفروختگانی 

نشود... 

به محض اینکه بر طبل جنگ کوبیده شد دفتر و 
کتاب را بست و دل به میدان جهاد زد.
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کاوه ی فولادگر اهل آبادان بود، متولد 26 خرداد ماه سال 1338. باهوش، درسخوان، شاگرد اول، مرتب و منضبط. فامیل به 
مذهبی بودنش می شناختندش. سال 1357 پزشکی دانشگاه شیراز قبول شد. اما انقلاب فرهنگی که شد و دانشگاه ها را که 
تعطیل کردند، درس را رها کرد و وارد سپاه و بسیج شد و زمان غائله های کردستان چندین بار به آنجا اعزام شد. بعد از انقلاب 
فرهنگی به شیراز برگشت که درسش را ادامه بدهد اما جنگ هم شروع شده بود؛ این شد که نهم اردیبهشت  ماه سال 1361 از 
طرف کمیته ی بهداشت و درمان جهاد سازندگی استان فارس، به جبهه های جنوب اعزام شد. کاوه فولادگر در مرحله ی دوم 
عملیات بیت  المقدس شــهید شــد. پیکرش سال ها مفقودالاثر بود تا اینکه بعد از 9 سال در سیزدهم خرداد ماه سال 1370، 

پیکر پاکش را گروه های تفحص پیدا کردند و به زادگاهش آبادان برگرداندند و به خاک سپردند. 

جوان وطنسروهاییاد خون
شهــید کاوه فولادگر
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بخشی از وصیت نامه شهید فولادگر
... بــه حقیقت دین اســلام آگاهــی صحیح نــدارم و خیلی 
از وظایــف دینی خــود را نمی دانــم. بالطبــع بدان ها عمل 
نمی کنم. پس چگونه می توانم چشمداشــت داشته باشم که 
شــهید گردم؟ تنها به کرم و عنایــت خداوند دلخوش کرده ام 
و ایمــان دارم که خداونــد ارحم الراحمین اســت و مرا یاری 

47خواهد کرد؛ ان شاء الله...
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چراغـعلیسعیدچند روایت کوتاه از زندگی مجاهدانه ی 
مدیر امداد و انتقال

با جنگ عراق علیه ایران تخریب، آوارگی، اشغال و جراحات بی حدی به مردم 
و کشــور تحمیل شد. فعالان حوزه ی بهداشت و درمان اولین گروهی بودند 
که حتی شــاید جلوتر از نیروهای دفاعی در همان ســاعت های اول به کمک 
مردم زخمی و داغ دیده شــتافتند. علاوه بر متخصصان، جوانان بسیاری به 
یــاری مجروحین و مصدومین، و ســامان دادن به شــهدا رفتند و با عضویت 
در ســپاه و بســیج و با گذراندن دوره های آموزشــی امدادگری و پزشکیاری 
توانســتند بــاری از دوش هموطنانشــان بردارند. پزشــکیاران بــا حضور در 
پست های امداد، همپای رزمندگان در ارتفاعات غرب و خاکریزهای جنوب، 
در کار امــداد و انتقــال فعــال بودنــد. آنهــا در گردان ها به عنوان پزشــکیار 
عملیاتی، در اورژانس ها به عنوان پرســتار و در ســتادها به عنوان مســئول 
امداد و انتقال انجام وظیفه می کردند. سعید چراغعلی که مدتی قبل از دنیا 

رفت، یکی از همین پزشکیاران بود که جوانی اش را در جنگ سپری کرد.
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سعید چراغعلی در اول تیر ماه سال 1339 در شهر سرکان از 
توابع تویسرکانِ استان همدان به دنیا آمد. خانواده اش متدین 
بودنــد و ســعید در زمان انقلاب جزو انقلابی های شهرشــان 
بود. بعد از پیروزی انقلاب عضو بســیج شــد و بعدتر با جهاد 
ســازندگی همکاری  کرد. با شروع جنگ ســعید چراغعلی از 
طریق سپاه تویسرکان دوره ی پزشکیاری را گذراند و به جبهه 
اعزام شــد. او بعد از پایــان دوره اش در بهداریِ منطقه 7، بنا 
به دســتور همان جا ماندگار شد و مســئولیت امور محورها را 
در بهــداری منطقه به عهده گرفت که عمده ی فعالیتش روی 
فعال ســازی و پشــتیبانی مراکز امدادی درمانــی در مناطق 

عملیاتی متمرکز بود. 
در اصل اولین مرکــز عملیاتی بهداری بعد از پیروزی انقلاب 
و قبــل از جنگ، در تابســتان ســال 1358، در کرمانشــاه و 
با عنــوان »مرکز بهــداری غــرب« در قالــب زیرمجموعه ای 
از مرکــز عملیات غــرب راه اندازی شــده بــود. کار این مرکز 
خدمات رسانی به محور پاوه، نوسود، کردستان، سرپل ذهاب 
و قصرشــیرین در حوزه ی تأمین نیروی انســانی، پشتیبانی 

دارو و تجهیزات پزشــکی، مشارکت در مدیریت مراکز درمانی 
شــهرها و راه انــدازی درمانگاه بود و ســپس با شــروع جنگ 
کار انتقــال و اعزام مجروحین، ارائــه ی خدمات به رزمندگان 
و خدمــات مردمیــاری هم به آن اضافه شــد. با شــکل گیری 
تشــکیلات ســپاه، اســم این مرکز به »بهداری منطقه ی 7« 
تغییــر پیدا کــرد و زمینه ی فعالیتش هم متفاوت شــد و مثلًا 
کار زیربنایــی و مهمی مثل راه اندازی دوره های پزشــکیاری 
و تأمیــن نیروی انســانی مورد نیــاز بــه فعالیت هایش اضافه 
شد. ســعید چراغعلی عهده دار مســئولیت اداره ی این مرکز 
بود. ســرپل ذهــاب، درمانگاه شــهید نجمی و بیمارســتان 
ولــی عصر)عج( پادگان ابوذر، گیلانغرب، پاوه و نوســود و... 
می توانند به تلاش های شــبانه روزی او که آن زمان پزشــکیار 

جوان و پرشوری بود، شهادت بدهند. 
بــه دنبال تشــکیل بهداری قــرارگاه نجف در ســال 1361 و 
محول شــدن مســئولیت های بهــداری منطقــه ی 7 به این 
بهداری، ســعید چراغعلــی از اوایل ســال 1362 به بهداری 
49قــرارگاه نجف منتقل شــد و تــا پایان جنگ در ایــن بهداری 

14
01

ان 
ست

 زم
/2

ره 
شما

 /5
ال 

/ س
ی 9

یاپ
ره پ

شما



مشــغول خدمت بود. مســئولیت اصلی و کلیــدی او در این 
بهداری رسیدگی به امور یگان ها بود، مسئولیتی سنگین که 
کار و تــلاش همه جانبه و شــبانه روزی می طلبید: هماهنگی 
بین بهــداری یگان هــا و بیمارســتان صحرایی، پشــتیبانی 
دارو و تجهیــزات، طراحی و اجــرای زنجیره ی امداد و انتقال 
مجروحیــن، هماهنگی بــا هوانیروز برای تخلیــه ی هوایی، 
تأمین خون و خون رسانی و در یک کلام پشتیبانی مطلوب از 
مأموریت بهداری یگان ها و تخلیه و انتقال به موقع مجروحین 
در سطح منطقه عملیاتی بخش عمده ی این مسئولیت بود. 
بهداری قرارگاه نجف به مسئولیت چراغعلی در عملیات های 
مهمی نقش آفرینی کــرد ازجمله بدر، والفجر 8 و 9، کربلای 

4 و 5، نصر، فتح و بیت المقدس.
رزمنــدگان و فرماندهــان عملیــات والفجــر 10 خدمــات و 
برنامه ریزی هــای او را برای تخلیــه ی مجروحین این عملیات 
از ارتفاعات ســورن، دالانی، شــاخ سورمرو، شــاخ شمیرانو، 
شــیارهای زلم و ســورمر فراموش نمی کنند. حلبچــه او را با 
تخلیــه ی چند ده هزار نفر مصدوم شــیمیایی که اغلب مردم 
بی گنــاه این شــهر بودند، به یــاد دارد، و در روزهــای پایانی 
جنگ، در حمله منافقین به شهر مهران، بیمارستان حضرت 
امیر المؤمنین )ع( در کنجانچــم با هدایت او بود که در خط 
اول دفــاع، از مردم پشــتیبانی کرد. طی مدت جنگ ســعید 
چراغعلی شــاهد شــهادت یاران و همرزمان ارزشمندی بود؛ 
دکتــر چوبکار، شــهید فرمانی و چند تن از ســربازان فداکار 
بهــداری و بیمارســتان و... که اغلــب در بمباران های مراکز 

درمانی به شهادت می رسیدند. 
ســعید چراغعلی بعد از جنگ، امداد پزشــکی را در بهداری 
نیــروی مقاومت راه اندازی و جانانه خدمت می کرد. بعدتر در 
سازمان خدمات درمانی بسیج مشــغول به کار شد و تا پایان 
عمــر در کار خدمــت به نیروی بســیج بود. او بعــد از عمری 
تــلاش مجاهدانــه 65 ماه خدمت در جبهه هــا و بیش از 30 
سال خدمت سازمانی در پشت جبهه ها در نوزدهم اسفند ماه 

1399 چشم از دنیا فروبست. 

سعید چراغعلی به روایت سردار احدی
آشــنایی ام بــا او در بیمارســتان حضــرت ولی عصــر )عج( 
ســرپل ذهاب بــود. آنجا بــه عنوان مســئول بهداری ســپاه 
ســرپل ذهاب با ســردار ناصح همکاری می کرد. با راه اندازی 
بهداری غرب در پادگان اســلام آباد، پیش مــا آمد، مایل بود 
در بهداری قرارگاه کار کند. این شد که در اوایل سال 1362 
همکاری مان را شروع کردیم و مسئولیت هماهنگی یگان ها و 
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امور محورها را به او سپردیم. هر کاری را به نحو احسن انجام 
مــی داد؛ در عملیات کربلای 5 کــه هماهنگی اورژانس های 
خــط و الحاق را به عهده داشــت، خدماتی جانانه از خودش 
نشــان داد. فوق العــاده بــا اخــلاص، شــجاع و بی ادعا بود. 
هیچ وقت منم منم نمی کــرد. اصلًا خودش را پنهان می کرد، 
ادعایــی نداشــت. در عملیــات کربــلای 5 تازه در قــرارگاه 
آمده بود که متوجه شــدیم مجروح شده، ماشینش سوخته و 

منهدم شده بود، ولی چیزی نگفته بود. 

خاطراتی پراکنده از سعید چراغعلی
به روایت سردار احدی 

در عملیــات کربلای 5 برای رفتن به پنج ضلعی، ماشــین   
ما در گل گیر کرد. قرار شــد سعید برود و بولدوزر بیاورد. 
رفــت و آورد. اما اول مجروحین کنــار جاده را جمع آوری 
و به بیمارســتان صحرایی منتقلشــان کرد و بعد با هم به 

اورژانس لشکر 10 سیدالشهداء در پنج ضلعی رفتیم.
در عملیات والفجر 9 سعید کار هماهنگی یگان ها و خط   

و همچنیــن کار الحاقات بیمارســتان شــهید رضائیان با 
خط را انجام می داد. موقع شهادتِ شهید بلندیان، سعید 
حضور داشــت. برادر خانلو و دکتــر مرتضویان هم بودند. 

آنجا بود که مورد اصابت خمپاره قرار گرفت.
بعــد از عملیــات کربــلای 5 بــرای ادامــه ی تحصیل در   

رشــته ی اقتصاد به اصفهــان رفت. اما عملیــات مرصاد 
که شروع شد، فوراً برگشــت و خودش را به بهداری غرب 
رساند. به شدت به وجودش نیاز داشتیم. همین که رسید 
یک گروه از نیروهای تخصصی را سازماندهی کردیم و به 
سرپرستی او با هلی کوپتر به مهران و بیمارستان حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( فرســتادیم. مهران ســقوط کرده بود و 
دشــمن از طریق کنجانچم به سمت ایلام در حرکت بود. 
بــا این حال بــا فرماندهی او خط دفاعی در بیمارســتان 

تشکیل شد.

سعید چراغعلی به روایت برادر احمدی
در اواخر سال 1361 و اوایل سال 1362 در بهداری منطقه ی 
7 همــکار بودیم. بعدتر مــن به بهداری تیپ انصارالحســین 
رفتم ولــی او در بخش امور اداری بهداری منطقه باقی ماند. 
در بهداری قرارگاه، از عملیات خیبر به بعد، در گردان پدافند 
شیمیایی بود. یادم هســت که اهل نماز اول وقت و جماعت 
بود و نســبت به مسائل دینی و اخلاقی و اجتماعی بی تفاوت 
نبــود. هــر کاری را تا رســیدن بــه نتیجه پیگیــری می کرد؛ 
آن قــدر که بهــش می گفتند: رئیس پاســگاه. چه در جنگ و 
چه پــس از آن، آدم تکلیف گرایی بــود، مأموریت گرا نبود. در 
عملیات مرصاد که تقســیم کار کردند، او مسئول پشتیبانی و 
هماهنگی بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( و محور مهران شد؛ 
بیمارستانی که منافقین به چند کیلومتری آن رسیده بودند، 
اما او این مسئولیت را با جان و دل پذیرفت. در جنگ، دلاور و 

شجاع و نترس بود و ده ها بار تا مرز شهادت پیش رفت.
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از پیش از آغاز جنگ
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درمان مجروحین و آوارگان جنگی آماده می شــدند. به همین 
خاطــر مدیــران ایــن ســازمان ها را بــرای برگزاری جلســه ی 
هماهنگــی به دفترم در اهواز دعوت کردم. در جلســه به همه 
هشــدار دادم کــه احتمــالًا حملــه ای در پیش اســت و عراق 

می خواهد به ایران حمله کند. 

تشکیل ستاد امداد پزشکی
در آن جلســه تصمیم گرفتیم که همگــی نیروهایمان را با هم 
ترکیب کنیم و ستادی را به اسم ستاد امداد پزشکی خوزستان 
تشــکیل بدهیم. قرار شد شرح وظایف بنویسیم، رئیس و دبیر 
انتخاب کنیم و دبیرخانه تشکیل بدهیم. اعضای جلسه تصویب 
کردند که مرکز ستاد در سازمان منطقه ای بهداری باشد و من 
را به عنوان رئیس ســتاد انتخاب کردند. بعد فهرست کارکنان 
پزشکی و پرستاریشان را در اختیار ستاد قرار گذاشتند و به من 
اختیار دادند که برای هر کدام از آن افراد بنا به تشخیص حکم 
مأموریت صادر کنم تا در بیمارســتان های تحت نظارت ستاد 
فعالیت کنند. نیروهایمان را تیم بندی کردیم؛ تیم شماره ی 1، 
تیم شماره ی 2 و... پزشک ها، متخصصان بیهوشی و ارتوپدی 
و... همه منظم و مرتب دســته بندی شدند و دستور آماده باش 
گرفتند. خیال می کردیم یک جنگ منظم و کلاسیک در پیش 
اســت. برایمان مسلم بود که حمله ای که هشدارش را داده اند 

انجام می گیرد.

بازدید از آبادان و خرمشهر 
از آنجا که مرزمان با عراق ســمت شــلمچه و سوسنگرد است، 
تصمیم گرفتم که برای اطمینان از اوضاع بیمارستان ها سری 
به خرمشهر و آن طرف ها بزنم. اواسط شهریور بود که به اتفاق 
همسرم که اتفاقاً با بعضی از کارکنان بیمارستان آبادان دوست 
بــود، به همراه دو تــا بچه ی کوچکمان یکی یک ســال  و  نیمه 
و دیگری شــش ماهه به آبــادان رفتیم. به آبادان که رســیدیم 
مهمان خانه ی رئیس بهداری شــدیم. همان شب بعد از شام، 
حدود ســاعت دوازده شــب راه افتادیم به ســمت خرمشهر و 

شروع جنگ
من قبل از اعلام رســمی آغاز جنگ، یعنی قبل از 31 شهریور 
ماه در اهواز بودم. اولین نشانه های جنگ برای دیگران همان 
بمباران هــا و اخبار صدا و ســیما بود که شــروع جنگ را اعلام 
کرد. اما 31 شــهریور اعلام رســمی شروع 
جنگ بود؛ نه شــروع جنگ. آن زمان 
مــن مدیرعامل ســازمان منطقه ای 
بهداری خوزستان بودم. یک روز در 
جلســه ی شــورای اداری، با حضور 
استاندار مهندس غرضی، به مدیران 
کل اعــلام آماده باش دادند. گفتند 
تحرکاتــی در آن طرف مرز توســط 
عراقی ها دیده شده است و احتمال 
حمله وجود دارد و هر ســازمان باید 
مطابــق وظایفش بــرای رویارویی با 
یک حمله ی احتمالی آماده باشــد. 
مطابــق هشــدار و بنا بــه وظایفی 
که بــه عنــوان مدیرعامــل بهداری 
اســتان بــر عهــده ام بود عــلاوه بر 
بیمارستان های سازمان منطقه ای 
بیمارســتان های  بهــداری، 
سازمان های دیگر مثلًا دانشگاه 
نفت،  پزشکی، صنعت  علوم 
ارتش  نیــروی دریایــی 
در خرمشــهر، نیروی 
در  ارتــش  هوایــی 
نیــروی  دزفــول، 
زمینــی ارتــش در 
اهــواز و... بایــد 
امداد  برای 

و 

هنوز درست سوار ماشین نشده بودیم که دیدیم 
خدمتکار دوان دوان می آیــد و صدا می زند که: 
آقای دکتر وزیریان! آقای دکتر مرعشــی رئیس 
بهداری خرمشــهر زنگ زد و گفت مهمان هایی 
که منتظرشان بودید آمدند. این جمله رمز اعلام 

شروع حمله ی عراق بود.

روایتی از تلاش بهداری خوزســتان در جنگ

دکتر وزیریاناز زبان
مســئول ســازمان منطقه ای بهداری اســتان خوزستان

در دوران دفاع قدس
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مســتقیم رفتیم تا بیمارســتان مصدق که بیمارستان سازمان 
منطقه ای بود. سوپروایزر بیمارســتان ما را که دید گفت: الان 
زنگ می زنم رئیس شــبکه بیاید. گفتم: نه، من کاری با کسی 
نــدارم، با خــودت کار دارم. یــک ورق کاغذ بیاور. یک ســری 
دستورات می دهم که باید بنویسی،  ساعت اعلام دستور را هم 
باید بنویســی. بعد هر دســتور که انجام شد، ساعت انجامش 
را هم باید بنویســی. می خواهم ببینیم هر دستور چقدر طول 

می کشد تا اجرا شود.
گفتم: شروع! فرض کن که یک بیمار حاد شکمی آورده اند، چه 
کار می کنی؟ گفت: زنگ می زنم به جراح. گفتم: آفرین! حالا 
ســاعتی که این را گفتم بنویس، بعد ساعتی که جراح خواهد 

آمد را هم بنویس. ســاعت دوازده و بیست دقیقه. رفتم گرفتم 
یک گوشه نشســتم. ســوپروایزر به این طرف و آن طرف زنگ 
می زد تا جراح را پیدا کند. خانه ی جراح که خبری نشــد، زنگ 
زد خانه ی دوســتان جراح که ببیند آیا رفته آنجا مهمانی. آخر 
گفتم: زحمت نکش، دو ساعت گذشــت. مریض مرد. گفت: 
چه کار باید می کردم؟ گفتم: جراح باید موظف باشــد وقتی از 
خانه بیرون می رود به تو یک زنگ بزند و بگوید کجاست )یادمان 
باشد که آن موقع موبایل نبود.( به هر ترتیب بالاخره بعد از دو 
ســاعت و نیم جراح پیدایش شــد. بعد نوبت کارهای بیهوشی 
و اتــاق عمل و اینها شــد. خلاصه ولوله ای به پــا کردیم. همه 
افتاده بودند به تلاش و تقلا. کم کم رئیس شــبکه باخبر شد و 
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با کارشناس هایش آمد. ساعت سه ی نصفه شب بود. جمعشان 
کردم و گفتم: یکی از همین روزها و شــب ها عراق قرار اســت 
حمله کند، شما باید آمادگی داشته باشید. الان که آمادگی تان 
صفر بود. این طوری می خواهید دفاع کنید؟ خلاصه تا 6 صبح 
آنجا ماندیم و مانور دادیم و خیالمان که راحت شــد بیمارستان 
را ترک کردیم و برگشــتیم آبادان. چنــد روزی آنجا بودیم و بعد 
جمع کردیم که که راه بیفتیم ســمت اهواز. هنوز درست سوار 
ماشــین نشــده بودیم که دیدیم خدمتکار دوان دوان می آید و 
صدا می زند که: آقای دکتر وزیریان! آقای دکتر مرعشی رئیس 
بهداری خرمشــهر زنگ زد و گفت مهمان هایی که منتظرشان 

بودید آمدند. این جمله رمز اعلام شروع حمله ی عراق بود.

پذیرش اولین گروه های مجروحان جنگی
عصر جمعه بیستم شهریور به دفترم در اهواز زنگ زدم و گفتم 
تیم 1 و 2 را بفرستید جلو. مرحوم دکتر بهبهانی، معاونم، گفت: 
آقا داری ما را امتحان می کنی؟ گفتم: بهت می گویم تمام شد! 
دشمن آمد! تیم 1 و 2 را بفرستید! به اهواز که رسیدم زن و بچه 
را گذاشــتم خانه و رفتم دفتر. دیدم بســاط چک و چانه به راه 
اســت و آنهایی که باید اعزام می شدند می گویند ما نمی رویم. 
خونســردی ام را حفظ کــردم، چون دیدم جای تشــنج اضافه 
نیســت. زنگ زدم به دکتر صدری، پسرخاله ام که ارتوپد بود، و 
موضــوع را مطرح کردم. گفت من می آیم و می روم. به هر حال 
تیم ها را فرستادیم و خودم هم به سمت خرمشهر به راه افتادم.

در همان فاصله تعدادی از پاســگاه های مــرزی را زده بودند و 
ده دوازده نفری مجروح شده بودند. دوا درمانشان راحت بود و 
هنوز کسی احتیاج به اتاق عمل پیدا نکرده بود. کم کم تیم ها 
هم از راه رسیدند. قرار گذاشته بودیم تیم ها را هر چهل و هشت 

ساعت عوض کنیم تا سطح آمادگی را حفظ کرده باشیم.
من همان اول کار اوضاع را که دیدم فهمیدم قضیه شوخی بردار 
نیســت و جدی تر از این حرف ها ســت، به همین خاطر دوباره 
برگشــتم اهواز تا ببینم که چه کار باید کرد. در راه برگشــت، از 
طرف آبادان تازه وارد جاده ی  اهواز آبادان شده بودیم که دیدم 
دو هواپیما از طرف ماهشــهر دارند می روند سمت خرمشهر. 
به شوخی به راننده گفتم: اینها فانتوم است ها. گفت: نه میگ 
هســتند. گفتم: پس هواپیماهای عراقی هستند، برگرد! سر 
و ته کردیم و تا رسیدیم بیمارســتان مصدقِ خرمشهر، صدای 
بمــب آمد. همــان هواپیماهایی که دیده بودیم، خرمشــهر را 

بمباران کردند. لب کارون و شهر را زده بودند. 
توی سرســرای بیمارســتان مصدق نشســته بودم کــه اولین 
مجروح ها را آوردند؛ یک بچه ی پنج ســاله  روی دســت پدرش 
آمد. تمام امعاء و احشایش از شکمش بیرون زده بود. کارکنان 
و بهیارها به ســر و ســینه می زدنــد و به اســتقبال مجروحان 
می رفتند. رســم است. با وجود اینکه ســخت بود جلویشان را 
گرفتم و گفتم: حالا وقت این کارها نیســت. مجروح ها را باید 

برسانید به اورژانس و اتاق عمل. سر و صدا نکنید. 
هرچنــد آن روز فقط خرمشــهر را زدند، ما فقط به خرمشــهر 
آماده بــاش ندادیــم، به جاهــای دیگر مثل بســتان و هویزه و 
سوســنگرد و دزفول هم آماده باش دادیم. پست امدادها را برپا 
و همه جا اتاق عمل ها را اضافه کرده بودیم و تیم های پزشــکی 
اعزامی را فرستاده بودیم که سرویس بدهند. جنگ دیگر واقعاً 

شروع شده بود.
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همه دست در دست هم
مدتی به همین منوال گذشــت. یک روز یک پاسبان آمد دیدنم. 
آمــده بود یک دکتر را که زندانی بود، تحویل بهداری بدهد، آخر 
زندان را تخلیه کرده بودند. احترام گذاشت و به من گفت: تحویل 
بگیر و اینجا را امضا کن. گفتم: چی را امضا کنم؟ این پا دارد، فرار 
می کند. لازم نیست امضا بگیری، بگذارش اینجا و برو. پاسبان 
که رفت به دکتر گفتم: برو توی بخش کارت را شروع کن! گفت: 
تکلیفم چیســت؟ گفتم: تکلیفت روشن است، آنها تو را تحویل 
من دادند، من هم دارم می گویم برو بایست کار کن. بیمارستان 
پر از مجروح است، جایی نداری بروی، همه جا جنگ است. فردا 
صبحش یک دکتر بیهوشی بیمارستان نیروی دریایی خرمشهر 

آمــد. گفت: بیمارســتانمان 
تعطیــل شــده. به ما 

خودمــان  گفتنــد 
را بــه بیمارســتان 
بهــداری معرفــی 
شما  گفتم:  کنیم. 
هــم خــوش آمدید 
مشــغول  بفرمایید 
شوید. جا برای همه 

هست. 
همین طور پشت سر 
هم مجروح می آورند. 
چــه کار خوبی کرده 
بودیم که اتاق عمل ها 
کردیــم.  اضافــه  را 
یــک  اول  بیمارســتان 
اتاق عمل داشــت بعد 
کردیمش ســه تا. گرچه 

باز هم کفاف نمی داد.

کمبود جراح
دیدم این طور نمی شــود. 
خیلی  مجروح هــا  تعــداد 
زیاد بود. یــک روز زنگ زدم 
به دکتر دوایی، که آن موقع 
جندی  بیمارســتان  جــراح 
شــاپور اهواز بود. گفت: چه 
خبــر؟ گفتــم: داســتان این 
اســت؛ مجروح زیاد است و با 

این که اتاق عمل های آبادان و اتاق عمل های شرکت نفت هم 
هســت، ما حریف نمی شــویم. گفت: من الان می آیم. و واقعاً 
همان موقع راه افتاد و از اهواز آمد، آخر فاصله ای نیســت بین 

اهواز و آبادان.
دکتــر دوایی آمد و همان جا کلاس تریاژ گذاشــت. اصلًا تریاژ 
یا تفکیک مریض )در جنگ( اولین بار آنجا مطرح شــد. دکتر 
دوایی این سیستم را پیاده کرد که لازم نیست همه ی مجروح ها 
را درجا درمان کنیم، باید به آنهایی بپردازیم که قضیه شان مرگ 
و زندگی اش اســت، و بقیه را باید تخلیه کنیم به اهواز. نتیجه 

این شــد که تا جایی که می شــود مجروح ها را در 
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آبادان و خرمشــهر بســتری نکنیم و همه ی کارهای درمانی را 
هم لازم نیست در این شهرها انجام بدهیم. خلاصه اش اینکه 

باید انتخاب می کردیم که اولویت درمان با چه کسی است. 

سقوط خرمشهر
من مانده بــودم خرمشــهر و نمی رفتم اهواز. کارم شــده بود 

جنگ. اوضــاع اهواز هم البتــه تحت کنترل 

بــود، چــون معاون هایم اهــواز بودنــد. یــک روز گفتند آقای 
فروزنده می خواهد ببیندت. خرمشهر آن زمان دو بیمارستان 
خصوصی داشت یکی بیمارستان شهیدی یکی هم بیمارستان 
مهر. شب به بیمارستان شهیدی خرمشهر رفتم تا فروزنده 
را ببینم. به من گفت: خرمشــهر دارد ســقوط می کند. 
باید فکری برای بیمارستان جایگزین کنی. روی اینجا 
دیگر نمی شــود حســاب کرد. منظورش بیمارســتان 
مصدق بود. گفتــم: چه کار کنم؟ کجا بروم؟ امکانات 
بیمارستان های شــهیدی و مهر هم آن قدرها نبود که 
بشود درخواستی داد. خیلی زود تعطیل شدند. اصلًا 
توان پذیرش مجروح نداشــتند و مناســب حمایت 
جنگی نبودند. مانده بودم چه کار کنم. خرمشهر که 
همه اش داشت می رفت... فروزنده گفت: یک نامه 
می دهم ببر نیروگاه انرژی اتمی بین اهواز و آبادان. 
می نویســم که رئیس نیروگاه با تــو همکاری کند. 
آنجا یک بیمارســتان صحرایی بزنید تا جایگزین 
بیمارستان خرمشهر بشــود. تصمیم این شد که 
امکانــات خرمشــهر را منتقل کنیم تــا وقتی که 
شهر سقوط کرد و یا حتی قبل از سقوط، بتوانیم 

جابه جا بشویم.
مسجل شــده بود که خرمشهر سقوط می کند، 
چــون هیــچ نیــروی کمکــی نمی آمــد. فقط 
تعدادی پاســدار بودنــد که هــر روز از آنها کم 
می شــد. ژاندارمری هم بود. اما کســی نبود 
که بخواهد از خرمشــهر دفاع کنــد. رزم بلد 
نبودند. کســی هــم نبود که راهنمایی شــان 
کند. یک عده بچه و جوان ازخودگذشــته و 
انقلابی صبح به صبح تفنگشــان را دســت 
می گرفتند می رفتند می جنگیدند عراقی ها 
را پــس می زدنــد و بعدازظهر، انــگار که از 
دبیرســتان برمی گردنــد، می رفتند خانه، 
دوباره تا فردا صبح. حتی نمی دانســتند 
خاکریز چیست. کسی یادشان نداده بود 
که وقتی دشــمن را عقــب می رانند، یک 
خاکریز بزنند کــه دوباره نتواند بیاید جلو؛ 
و همان جا پشــت خاکریــز بخوابند نه اینکه 

تــوی سرســرای بیمارســتان مصدق نشســته 
بودم که اولین مجروح ها را آوردند؛ یک بچه ی 
پنج ســاله  روی دســت پدرش آمد. تمام امعاء و 

احشایش از شکمش بیرون زده بود.
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بروند خانه . اگر آن بچه ها می دانستند که چه باید بکنند عراق 
هیچ وقت نمی توانســت خرمشــهر را بگیرد، اما آنها فقط بلد 

بودند که خودشان را فدا کنند. 

بیمارستان صحرایی دارخوین
شب ها زیر نور مهتاب در دارخوین مشغول ساختن بیمارستان 
صحرایی بودیم. یک ســری ســاختمان پیش ساخته آن جا بود 
که آن زمــان خیلی به کار من آمد؛ چــون همه ی کارکنانی که 
بی خانمان شــده بودند آنجا خانه دار شدند و این باعث شد که 
دائماً نگویند می خواهیم منتقل شــویم. راســتش این که هیچ 
کس فکرش را هم نمی کرد این وضعیت قرار است هشت سال 
طول بکشــد. فکر می کردنــد ده روز دیگر هم تمام می شــود. 
کســی فکر نمی کرد این جنگ حالا حالاها هســت. یه وقت 

می دیدم پرستار دو سه روز است که نخوابیده، می گفتم: برو 
یک گوشه اســتراحت کن. بخواب. می گفت: این وضعیت 

تمام که شــد یک دفعه مــی روم می خوابم. چنین تصوری 
داشتند آدم ها. خلاصه بیمارستان صحرایی دارخوین را 

دایر کردیم و تعداد زیادی از کارکنان را به ساختمان های 
پیش ســاخته ی آنجا منتقل کردیم. تعدادی را هم در 

زایشــگاهی در کوت شــیخ، آن طرف آب، مســتقر 
کردیم. گفتیم این جا هم یک پست امداد باشد. 

بازدید وزیر از خرمشهر 
یــک روز گفتند دکتــر منافی، وزیــر بهداری، 

می خواهد بیاید بازدید. شهریور رد شده بود و 
دیگر اوایل مهر بود. وزیر با معاونانش به اهواز 

آمد. ســی چهل نفر هم همراهش بودند. 
یادم هست که دکتر محمدرضا معتمدی 
بود، تعدادی از حزب جمهوری اسلامی 

بودند، مرحوم دکتر وحید دستجردی، 
از هــلال احمر هم بــود. آمدند اهواز 
و از آن جــا با هم به خرمشــهر رفتیم. 

سوار مینی بوس شدیم و راه افتادیم. از 
آبادان به خرمشهر رفتیم، وارد شهر شدیم و 

از پل رد شدیم و به میدان فرمانداری رسیدیم. منظره ی 
عجیبی بود! تانک های عراقی و پاسدارها در میدان بودند. جنگ 
تن به تن تانک و بدن بود. پیچیدیم به سمت بیمارستان مصدق که 
دیدیم یک آمبولانس آژیرکشان دارد از سمت بیمارستان می آید. 
قبل از اینکه آمبولانس به ما برسد، نگه داشتیم و من پیاده شدم. 

راننده من را که دید نگه داشت. یک پرستار بود. گفت: 
آقای دکتر این آخرین بیماری است که 
مــن دارم از اینجا انتقال 

می دهم. بیمارستان 
کلًا تخلیه است. ســمت بیمارستان 

نروید که زیر آتش توپخانه است.
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با همان مینی بوس برگشــتیم. رفتیم ســمت دارخوین. گفته 
بودم کلیــه ی کارکنان بیمارســتان مصــدق را به بیمارســتان 
صحرایی دارخوین منتقل کننــد. رفتیم دیدیم چقدر وضعیت 
روانی کارکنانی که آنجا بودند بهم ریخته اســت. فقط کسی که 
جنگ را دیده باشــد  می تواند تصــور کند که چه خبر بود و آنها 
چه احساسی داشتند. شهرشان زیر بمباران های وحشتناک و 
زیر حملات توپخانــه بود. خیلی به هم ریخته بودند. 
در دیدار با آقــای دکتر منافی اصلا 
کســی بــه کســی 

نبــود. متوجه نمی شــدند که من چــه می گویم. همــه به فکر 
وضعیت پــدر و مادر و همســر و اعضای خانواده شــان بودند. 
گفتم چه کار کنم؟ یادم افتاد در دوره ی ســربازی در قســمت 
پزشکی ارتش که خدمت می کردم، خوانده بودم که این افراد را 
باید از منطقه دور کنیم تا بروند ببینند خانواده هایشــان در چه 
وضعی هستند. بنابراین گفتم: ســه روز مرخصی می دهم که 
بروید به خانواده هایتان رســیدگی کنید ولی بعدش خودتان را 

به بیمارستان طالقانی آبادان معرفی کنید. 
بیمارستان طالقانی را جایگزین زایشگاه کرده بودم، چون دیدم 
زایشــگاه به درد نمی خورد، از طرفی فاصله ای با بیمارســتان 
طالقانــی ندارد و می شــود همــه ی مجروحین را برد 

بیمارستان طالقانی.
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تخلیه ی تجهیزات بیمارستان مصدق
ما برگشتیم به اهواز. هنوز از راه نرسیده، یک دفعه دکتر منافی 
گفت: برگردیم خرمشهر. گفتم: که چه کار کنیم؟ گفت: وسایل 
اتــاق عمل را بیاوریم گفتم: همه را با خودمان ببریم؟ گفت: نه 
با هرکســی که تو گفتی برویم. گفتم: معاون بهداشتی و دکتر 
محمدرضا معتمدی از طرف شــما، من هــم می گویم که دکتر 
آزموده بیاید. ســوار یک بلیزر ســیاه رنگ، بزرگ و شاســی بلند 
شدیم و رفتیم. تب و تاب خرمشهر خوابیده بود. تانک ها نبودند. 
بیمارستان زیر آتش توپخانه بود. ناچار بخشی از راه را سینه خیز 
رفتیم تا به بیمارستان رسیدیم. دیدم یک عرب چفیه به سر کنار 
یک کامیون جلوی بیمارســتان ایستاده است. با خودم گفتم: 
ای بابا این دیگر کیســت؟ مرد تا من را دیــد چفیه را عقب زد، 
دیدم مرحوم دکتر شــهیدزاده از بچه های جهاد اســت. گفتم: 
فکــر کردی ما آمدیم غارت کنیم؟ گفــت: نه اما فکر نمی کردم 
مدیر عامل بیمارستان این جا باشد... گفتم: مدیرعامل که سهل 
است، بیا، وزیرت هم اینجا ست! حالا تو آمده ای چه کار اصلًا؟ 
گفت: آمده  بودم وسایل را ببرم که دست عراقی ها نیفتد. هر جا 
که بگویید می برمشــان. گفتم: همه را ببر بیمارستان ماهشهر 
و تحویل بده. چون مجروحین به ماهشــهر تخلیه می شــدند، 
باید خیلی تقویتش می کردیم، گفت: باشــد. بعد رفتیم سراغ 
انبار. دیدیم انباردار نشســته آنجا. اســمش طغرل بود. گفتم: 
آقا طغرل برای چه مانده ای اینجا؟ گفت: این  وسیله ها تحویل 
من شده اســت، نمی توانم رهاشــان کنم. گفتم: تحویلِ چه، 
خانه خراب! الان صدامی ها می آینــد می زنند و درب و داغونت 
می کننــد و همه چیز را هم می برند. گفت: بــه هر حال این ها 
تحویل من است. من از این جا تکان نمی خورم. و واقعاً همان جا 
ماند تا آمدند گرفتند و بردندش. هشت، نه سال اسیر بود. پسر 

جوانی بود، علیل شد، تمام دندان هایش ریخت.

چو ایران نباشد تن من مباد
روایتــی از ســخنرانی دکتــر وزیریــان در جلســه ی 

»خدمات پزشکی در دوران دفاع مقدس«
اولــش فکر می کردیم مراســم در یک ســالن کنفرانس برگزار 
می شــود، از آن ســالن هایی که میز ســخنران بالای سکویی 
قــرار دارد و به مخاطبانــی که مقابلش نشســته اند دید کامل 
دارد؛ چیزی شــبیه سالن یک ســینما. اما وارد ساختمان که 
شــدیم، فقط اتاقی بود به ظرفیت سی نفر. جلسه دو سخنران 
داشــت. یک نفر داشــت صحبت می کرد. لباس مشکی تنش 
بود و تسبیحی هم در دستش. ما که انتهای اتاق روی صندلی 
نشســته بودیم، برای دیدن ســخنران جلســه باید مدام سرک 

می کشــیدیم. اول فکر کردم دکتر وزیریان همین فرد اســت. 
صحبت هایش کســل کننده بود. به نظر می رسید چیزی را که 
روایت می کند، از نزدیک ندیده است. خلاصه صحبتش تمام 
شــد و میکروفون رو در اختیار پیرمرد کنــاری اش قرار داد. به 
قیافه ی پیرمرد می خورد هفتاد ساله باشد، بلکه بیشتر. او دکتر 
وزیریان بود، به ظاهرش نمی آمد در جنگ بوده باشد. حرف ها 
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و روایت هایش اما بسیار دلنشین بود. من را یاد جهاد سازندگی 
می انداخت. نه تنها با انقلاب غریبه نبود، بلکه یک انقلابی به 

تمام معنا بود. می گفت:
 در روزهــای اول جنگ مســئولی از تهران آمــده بود و می گفت 
خرمشــهر و دزفول به زودی ســقوط می کند. بهتر اســت مکان 
رســیدگی بــه مجروحیــن را به بیرون از اســتان ببریــد. من در 

جوابش گفتم: من مدیر بهداری استان خوزستان هستم، بیرون 
از این استان من هیچ کاره ام. آن مسئول گفت: خب می خواهی 
چه کار کنی؟ گفتم: اگر شــهر ســقوط کند اســلحه بر می دارم 
و می روم دوســتان و همکلاســی های قدیمم را پیــدا می کنم و 
بهشــان می گویم یادتان هست که انشــا می نوشتید با موضوع 

»چو ایران نباشد تن من مباد«؟ امروز وقتش رسیده است. 

برای ثبت در تاریخ
چند حقیقت به روایت دکتر وزیریان

در زمان جنگ در کشور فقط دوازده هزار پزشک داشتیم،   
)از متخصــص تا عمومــی( پنج هزار پزشــک خارجی هم 
داشتیم که خیلی هاشان از کشور رفتند. تعداد اندکی هم 

که بودند کاری با جنگ نداشتند.
جنــگ ما تنها جنگی بود که یک مــورد هم در آن اپیدمی   

نداشــتیم. برای مثال برای جلوگیــری از بیماری کزاز، هر 
سربازی که می خواســت وارد جبهه شود باید واکسن کزاز 
می زد. از شــاهکارهای پزشکی ایران در هشت سال جنگ 

این بود که هیچ بیماری واگیرداری اتفاق نیفتاد.
در ایام جنگ هتل ها و یک ســری از ساختمان ها را تبدیل   

به بیمارســتان کردند. حتی یک فرمانــداری هم تبدیل به 
بیمارستان شد.

در طول جنگ ما کمبود دارو نداشتیم و این به خاطر اجرا   
کردن طرح ژنریک دارو بود.

پزشــکان ما شــناختی از بمب های شــیمیایی و طریقه ی   
مقابله و درمان آســیب های آن نداشتند. پزشکان همزمان 

در این مورد مطالعه و در بیمارستان اقدام می کردند. 

اگــر آن بچه ها می دانســتند که چــه باید بکنند 
عراق هیچ وقت نمی توانست خرمشهر را بگیرد. 

اما آنها فقط بلد بودند که خودشان را فدا کنند.
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کتاب »اتاق عمل« نوشته ی حمید گله داری درباره ی زندگی 
و شهادت شهید سرهنگ دوم دکتر مصطفی رستم پور است. 
شهید مصطفی رســتم پور متولد بیست و پنجم مرداد 1333 
در شهرســتان بیجار، به عنوان متخصــص جراحی عمومی، 
در پنجــم دی 1365 بــه جبهه اعزام شــد. هنــوز یک هفته 
نشــده، در دهم دی ماه حین مداوای یکــی از مجروحان در 
بیمارســتان صحرایی 528 ســومار، در اثر بمباران شیمیایی 
به شدت مصدوم شد و سی و پنج روز بعد در پانزدهم بهمن در 
بخش مراقبت های ویژه ی بیمارســتان »سن آنتوان« پاریس 
بــه دلیل اثرات مخرب تنفس گاز خردل به شــهادت رســید. 

پیکرش در شهرستان بیجار به خاک سپردند. 
پدر مصطفی، استاد محمد رســتم پور، از شاعران شهرستان 
بیجــار و تخلصش »خیّر« بود. او با روح لطیف شــاعرانه اش، 

داغ فرزند شهیدش را در قالب اشعارش بیان می کرد: 
آتشــم بالا بگیــرد چــون به خاطــر آرمت
مصطفی جانم، عزیزم، مرده چون پندارمت؟
جنگ ویرانگر تو را با بمب شیمین زا بسوخت
کی شود خاموش داغت، گر ز دیده بارمت
در بهــار زندگی همچون گلی پرپر شــدی
بلکه چون گل سبز گردی، در دلم می کارمت

داخــل گلــدان دل در خاک مهــرت پرورم
مردمی بودی، از آن از هر کسی بشمارمت
صورت خیّر زمین و اشک چشمش آب آن
سوختی آن سان نرویی ســوزم و بگذارمت

در ادامه بریده ای از این کتاب را می خوانید:
»دکتــر رســتم پور تــازه کارش را در اورژانس شــروع کرده و 
شــیفت را تحویل گرفته بــود که آمبولانس جلــوی اورژانس 
ترمز شدیدی کرد. مجروحی را که در خط مقدم بر اثر انفجار 
خمپاره ی 60 و اصابت ترکش های متعدد و زیاد مجروح شده 
بود و حال عمومی بد و وخیمی داشــت بــه اورژانس آوردند. 
بیمار به شــدت بی قرار و آشــفته بود و از ناحیه ی ســر، گردن 
و قفســه ی ســینه مورد اصابت ترکش های متعدد قرار گرفته 
بود. ســر و صورتــش خونی و چشــم هایش از فرط فشــار از 
حدقه بیرون زده بود. رگ های گردنش برجسته و کلفت شده 
بودند و به ســختی نفس می کشید. انگار عطش هوا داشت و 

می خواست هوا را بخورد.
دکتر رســتم پور با توجه به علم و تجربه ای که داشــت،  وقتی 
از دور مجروح را دید،  کار بیماری را که بالای ســرش مشغول 
بود، به همکارش ســپرد و به ســرعت خودش را بالای سر این 

کتاب
اتاق عمل 

مروری بر سرگذشت
دکتر رستم پور؛

جراح بیمارستان صحرایی
در جنگ
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مجروح بدحال رســاند. بلافاصله لباس هایش را از تن درآورد 
تا محل اصابت ترکش ها و وســعت جراحات را مشخص کند. 
شــکم و اندام های تحتانی بیمار ســالم بــود. فقط در طرف 
راست قفسه ی ســینه محل ورود چندین ترکش دیده می شد 
که وقتی تمام قفسه ی سینه معاینه ی دقیق شد، قسمت های 
خروجی ترکش ها مشــخص نشــد،  در واقــع ترکش ها خارج 

نشده بودند.
دکتر رســتم پور خیلی ســریع تشــخیص داد که ترکش ها به 
ریه ی راســت بیمار آســیب  رســانده و به اصطلاح ریه را پنچر 
کرده اند و یا به اصطلاح پزشــکی پنوموتوراکس فشاری ایجاد 
کرده اند. در این حالت حتی یک پنچری کوچک می تواند به 
علت تجمع هوا در فضای جنبی باعث فشــار روی ریه و عدم 
تهویه ی ریه و همچنین باعث فشار به میان سینه و جابه جایی 
قلب به طرف مقابل و فشــار روی عروق بزرگ منتهی به قلب 
و ممانعت از برگشــت خون به قلب شــده و باعث مرگ فوری 

شود.
به همین دلیل دکتر رســتم پور خیلی سریع دست به کار شد 
و ســت لوله گذاری به قفسه ســینه را خواست و حتی منتظر 
هم نشــد تا امدادگرها و پزشــکیاران ســت را بیاورند. دکتر با 
تیغ بیســتوری )چاقوی جراحی( که معمولاً  همراه پزشــکان 

و جراحان در بخش های اورژانس هســت،  مهلت نداد و بدون 
این که محل عمل را بی حسی بدهد، در طرف راست قفسه ی 
سینه در فضای بین دنده ای مناسب، زخمی ایجاد کرد که به 
 طور ناگهانی مثل ترکیدن تیوپ ماشــین و خالی شدن هوای 
تیوپ تمام هوای متراکم در داخل فضای قفســه ی سینه که 
باعث فشار روی ریه و قلب شده بود به  طور ناگهانی با صدای 
فیس خالی شد و صدای مجروح با بیان »خدا خیرت بدهد« 

بلند شد و بیمار آرام گرفت.
در ایــن لحظــه بهیــار ســت لوله گــذاری را آورد. دکتر محل 
لوله گــذاری را بی حس نمود و به ســرعت لوله گذاری را انجام 
داد و آن را ثابــت کرد و به محفظه ی پلاســتیکی ســرم که در 
بالای سر مجروح آویزان بود وصل کرد،  سپس دستورات لازم 
را بــرای مراقبت از مجروح داد و رفت ســر مجــروح بعدی. با 
هر نفسی که مجروح می کشــید حباب های هوا مانند قلیان 
از درون مایعــی که داخل محفظه ی پلاســتیکی بالای ســر 
مجروح بود،  قل قل می کرد و مجروح آرام نفس می کشید و با 

هر بازدم دکتر را دعا می کرد.«
کتاب »اتاق عمل« را انتشــارات سوره  ســبز با شمارگان پنج 
 هزار نســخه، در قطع رقعی، با 115 صفحه روانه ی بازار نشر 

کرده است. 

رگ های گردنش برجســته و کلفت شــده بودند 
و به ســختی نفس می کشــید. انگار عطش هوا 

داشت و می خواست هوا را بخورد.
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